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كريما به رزق تو پرورده‌ايم
به انعام و لطف تو خو كرده‌ايم

گدا چون كرم بيند و لطف و ناز
نگردد ز دنبال بخشنده باز

چو ما را به دنيا تو كردي عزيز
به عقبي همين چشم داريم نيز

                                   سعدی

چه روزهایی در پیش داریم و چقدر کار منتظر ماست! در واپسین روزهای 
ســال تحصیلی قرار داریم و در ایام پر از خاطره و پر از یادبود اردیبهشــت. 
هم باید آموزش باقی‌مانده را كامل کنیم و هم باید حواسمان به استفاده‌ي 
تربیتی از مناســبت‌های تقویمی باشد. هم روز معلم پیش روست و هم به 
روزهای جمع‌بندی نتایج آموزشــی و ارزشیابی نزدیک مي‌شويم. در چنین 
وضعیتی با آخرین شــماره‌ي این دوره از رشد آموزش ابتدایی مهمان شما 

هستیم. در چشم‌برهم‌زدنی امسال هم گذشت.
به بهانه‌ي تقارن اين شــماره با ایام ماه مبــارک رمضان نگاه ویژه‌اي داریم 
به ســاحت تربیتی، اعتقادی، عبادی و اخلاقی. اگــر بپذیریم بخش اصلی 
تربیت اخلاقی و دینی در بســتر رفتارهای خانــواده و معلمان و به‌صورت 
غیرمســتقیم شکل می‌گیرد، ایام معنوی ماه مبارک بهترین فرصت را برای 
ما فراهم می‌آورد. فضای روزه‌‌داری زمینه‌ي بســياري برای این اثرگذاری را 
مهیا کرده است. از طرفی با توجه به نام‌گذاری سالروز شهادت معلم شهید 
مرتضــی مطهری، به نام »روز معلم«، مجالی داریم تا ضمن ادای احترام به 
ساحت علم و اهمیت علم‌آموزی، درس قدرشناسی از معلمان را در عمل به 

دانش‌آموزان بدهیم.
در آخرین شماره‌ي این دوره، خوب است مروری بر اهداف ذکرشده‌ي این 
دوره داشته باشیم؛ با هم قرار گذاشته بودیم مجله تا حد ممکن به‌صورت 
مشــارکتی آماده شــود و فرصت یادگیری جمعی را فراهم کند و حاصل 
زحمات آموزگاران از سراسر کشور باشد. در این هشت شماره شاهد بودیم 
به لطف خداوند، در هر شماره، بیش از بيست نویسنده و بیش از دَه استان 
در تهیه‌ي محتوا مشــارکت داشتند و از آموزگار تک‌پایه تا مدیر مدرسه و 
معاون اداره و رئیس سازمان افتخار میزبانی از مطالب خود را به ما دادند. 
از نظرات تعداد زیادی از شــما عزیزان بهره بردیم و همچنان چشم به راه 
مشارکت بیشتر شما همراهان گرامی برای ارتقای کیفیت مجله در دوره‌ي 

آينده هستیم.
در آخر، برای دوره‌ي جدید نشریه و دیدار مجدد شما عزیزان لحظه‌شماری 
می‌کنیم. پس تا شــماره‌ي اول دوره‌ي جدید، در مهرماه امســال، به قول 

استاد سخن، سعدی شیرازی:

بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله‌ي کار خویش گیرم

ايام 
مطهر

مهدي رضايي
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2 اردیبهشت؛ عید سعید فطر
 عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداوند اســت و روزه‌داران مهمانان 
ویژه‌ی این مهمانی‌اند. بزرگی می‌گفت در مهمانی‌‌ها، تا وقتی ســر 
سفره نشسته باشید، صاحب‌خانه سفره را جمع نمی‌کند؛ بنابراین 
سعی کنید از سر سفره‌ی مهمانی خداوند زود خارج نشوید،‌ حتی 
شده به یک ذره‌ی کم، ارتباط خود را با ماه مبارک رمضان حفظ کنید.
عیدِ پایان ماه عبادت و بندگی و آغاز سال جدید بندگی بر همه‌ی 

مسلمانان مبارک باشد!
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12 اردیبهشت؛ روز معلم و سالروز
شهادت علامه مرتضی مطهری)ره(

شــهید مطهری متفکر و نویســنده‌‌ي معروف شــیعه و از شاگردان 
علامه طباطبايی و امام خمینی)ره( بــود. مطهری از افراد تأثیرگذار 
و از رهبران فکری انقلاب اســامی ایران به شمار می‌رود. وی ریاست 

شورای انقلاب را تا روز شهادت بر عهده داشت.
پیش از انقلاب اســامی، مبــارزات فکری مطهــری در مقابله با 
جريان‌هــاي فکری مارکسیســتی در ایران نقش چشــمگيري در 
رویگردانی جوانان از این تفکرات داشت. او همچنین از بنیان‌گذاران 

حسینیه‌ي ارشاد است.
شــهید مطهری آثار متعددی در کلام و فلســفه‌ي اسلامی نوشته 
اســت و آموزه‌های اسلامی را که قبلًا در قالب بیاناتی پیچیده ارائه 
می‌شد، به‌سبک ویژه‌ي خود، به‌صورت آسان و با زبان روز در اختیار 
مخاطبان قرار می‌داد. کتاب‌های او در موضوعات متعدد دینی بارها 

به زبان‌های گوناگون منتشر شده است.
سالروز شهادت مرتضی مطهری، در ایران »روز معلم« نام‌گذاري شده 

است و آیین‌های بزرگداشتی در همین ارتباط برگزار می‌شود.

26 اردیبهشت؛ شهادت امام جعفر صادق)ع(
در زمــان امام صادق )ع( حركت علمي جان تازه‌اي گرفت و اين 

خيزش علمي به دورترين نقاط نيز راه يافت. امام ششــم شــيعيان 
علــوم متعدد را با توجه به نياز اجتماع و ظرفيت‌هاي موجود تدريس 
مي‌‌كردند. شاگردان ايشان نيز كتاب‌هاي زيادي را به رشته‌ي تحرير 
در آوردند و نهضت بزرگ و گسترده‌ي علمي‌اي شروع و در تمام جهان 

اسلام روح دانش‌جويي زنده شد.
گستره‌ي دانش و علوم امام وسيع و شامل بسياري از شاخه‌هاي علوم 
انســاني بود که در قالب روايات فراوان به تشــنگان دانش ارائه شده 
اســت. امام در برخي از رشته‌ها به‌تربيت افراد متخصص مي‌پرداخت 
و شاگردان خصوصي داشت. برخي از درس‌هاي امام هم عمومي بود 
و از تمام فرقه‌ها در آن شــرکت مي‌کردند. اين دانشگاه در زمان امام 
باقر )ع( شــکل گرفت و در زمان امام صادق )ع( حفظ و توســعه‌ي 

شگفت‌انگيز يافت.
تلاش‌هاي علمي امام را در چندين بعد مي‌توان بررســي کرد: حفظ 
ميراث و دستاوردهاي گذشــته، تدريس انواع علوم، تربيت شاگردان 
متخصص در رشته‌هاي گوناگون، مناظرات علمي، تدوين آثار توسط 
شاگردان با تأکيد امام، تبيين درست شريعت اسلام و تفسير قرآن و... .

سرانجام امام صادق )ع( در سال 148 هجری قمري به دستور منصور 
دوانیقی مسموم شدند و به شهادت رسیدند.

داستان شهادت امام صادق)ع(
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31 اردیبهشت؛ ولادت
حضرت معصومه)س(

آيــت‌الله مســتنبط از كتــاب 
كه  است  نقل ‏كرده  كشف‌اللئالي‏ 
مدینه  وارد  از شــیعیان  عده‌ای 
شدند. آن‌ها پرسش‌هایی داشتند 
که می‌خواستند از امام کاظم )ع( 
بپرســند. امام )ع( در سفر بود. 
مســافران پرســش‌های خود را 
نوشتند و به خانواده‌ي امام تقدیم 
كردند. چون عزم سفر کردند، برای 
منزل  به  پرسش‌ها  پاسخ  دريافت 
امام )ع( شرفیاب شدند؛ اما امام 
هنوز از سفر برنگشته بودند و چون 
امکان توقف نداشــتند، حضرت 
معصومه )س( پاســخ سؤال‌ها را 
نوشتند و به آن‌ها دادند. آن‌ها با 
منوره  مدینه‌ي  از  فراوان  مسرت 
امام  با  بیرون شــهر  خارج و در 
روبه‌رو شــدند و داستان خود را 
بــرای آن حضرت شــرح دادند.

پرسش‌های  )ع(  امام  که  هنگامی 
آنــان و پاســخ‌های حضــرت 
معصـــومه )س( را مـلاحظـــه 
کردند، ســه بار فرمودند: »فداها 
ابوها!« »پــدرش به قربانش باد!«

از آنجا كه حضرت معصومه )س( به 
بزرگوارش  پدر  دستگیری  هنگام 
خردســال بود، این داســتان از 
مقام بســیار والا و دانش بسیار 
گسترده‌ي ايشان حکایت می‌کند.
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جدي‌ترين
معلم مهربان

مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

در ســال‌هاي آغاز جواني، برنامه‌نویســی  و 
طراحــی وب انجام مــي‌داد؛ امــا بلافاصله 
بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشــگاه، مشــغول 
تحقیــق و پژوهش شــد و از آنجا که به زبان 
عربی نيز مســلط بــود، ســال‌هاي زيادي را 
به‌عنــوان مترجم، همــراه هیئت‌های علمی 
 و فرهنگــی کشــورهای عرب‌زبــان گذراند.

 از سال 1396، تدريس را از دوره‌ي متوسطه‌ي 
اول شروع کرد. با توجه به سوابق تحصیلي‌اش 
توانایی تدریس درس‌هاي متعدد را در دوره‌ي 
متوسطه داشــت؛ اما به‌دليل علاقه و تجربه‌، 
تدريــس درس مطالعات اجتماعی را انتخاب 
کرد. به نظــر او تجربه‌هايش در ســال‌های 
مترجمی و پژوهشگری با این درس سازگاری 

بیشــتری دارند. در ســال 1399، تصميم 
مي‌گيرد، به‌عنوان آموزگار تسهيلگر آموزشي 

وارد دوره‌ي ابتدايي شود.  
 خانم آرزو سميعي متولد 1357 و آموزگار 
دوره‌ي دوم پايــه‌ي ابتدايــي در يكــي از 
مدرســه‌هاي مسئله‌محور در شــهر تهران 
اســت. وي در دو رشته‌ي رياضي‌كاربردي و 
ادبيات‌عرب مدرك كارشناسي دارد و مدرك 
كارشناسي‌ارشدش نيز در دو رشته‌ي ادبيات 
عــرب و مطالعات جهان از دانشــگاه تهران 

است. 
او هميشه سعي كرده است با تغيير نگرش 
به بازي‌هاي آموزشي و جذاب‌كردن فضاي 
آموزشــي از طريق بازي، كلاس درسش را 
متفاوت از كلاس‌هاي كليشه‌‌اي رايج برگزار 
كند. همين امر باعث شده است كه از خلق 
شــخصيتي به نام »جهانگرد« براي تدريس 

استفاده كند. در ادامه، گفت‌وگوي ما با اين 
معلم خلاق از نظرتان مي‌گذرد.

 چه شد كه از فضاي رسمي دانشگاه و 
مترجمي به معلمي روي آورديد؟

در هیچ دورانی از زندگی به معلمی فکر نکرده 
بودم، آن هم معلمِ بازی‌محــورِ کارآفرین! در 
سال 1396 با دوســتانی آشنا شدم که تمام 
عمر را عاشقانه معلمی کرده بودند. هم‌نشینی 
با آن‌ها جوانه‌ي تجربه‌کردن این عاشقی را در 
قلب من رویاند. گویی گمشده‌ام را یافته بودم. 
جمعی خوش‌فکر و خلاق بودند. از آن محافلی 
که همیشــه آدم را به فکر‌کردن و پیشرفت و 

تکاپو وا مي‌دارند. بهتر است اين‌گونه بگويم:
رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست/ می‌کشد آنجا 

که خاطرخواه اوست 

 شخصيت »جهانگرد« و طرح داستانش 
چطور به ‌وجود آمد؟

از ابتدای دوران تدریس سعی داشتم در كلاس 
از امتحانــات گروهی و کتاب‌باز تا چالش‌های 
آموزشــی و برگزاری کارگاه‌هــای تلفیقی و 
به‌اصطلاح میان‌رشــته‌ای استفاده كنم. طرح 
ســرگرم‌کننده  فعالیت‌های  بــه  درس‌هایم 
و جذابــی تبدیل شــدند که می‌توانســتند 
دانش‌آموزان را چندین ساعت به چالش بکشند 
و درگیر تحلیل و حل مســئله و مدل‌سازی 
کنند. ازاین‌رو، تصمیم گرفتم طرح‌درس‌هایم را 
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به‌گونه‌ای منتشر کنم که همه‌ي دانش‌آموزان و 
معلمان بتوانند از آن‌ها استفاده كنند. این‌گونه 

بود که »جهانگرد« متولد شد. 
جهانگرد، همان‌طور که از اســمش پیداست، 
اهل ســفر و تجربه‌هاي جدید اســت، با این 
ویژگی که هم در مکان، سفر می‌کند و هم در 
زمان. در سفرهایش بازی‌هایی شکل می‌گیرد 
که مسیر یادگیری مباحث درسي مثل تاریخ 
و جغرافیا را برای کودکان و حتی بزرگ‌سالان 

لذت‌بخش و هیجان‌انگیز می‌کند.
 در مدرســه‌اي كــه در آن تدريس مي‌كنم 
اصــول آمــوزش و يادگيــري پروژه‌محور و 
بازي‌محور اســت. برای هــر مبحث کتاب، 
یک بازی طراحی می‌شــود و جریان درس 
در طی یک یا چند بسته‌ي آموزشی از زبان 
شــخصیتی به نام »دنیا« که کودکی خیالی 
و پرسشگر اســت، به‌عنوان یک چالش یا در 
قالب چند سؤال مطرح می‌شود. دانش‌آموزان 
به‌صورت مرحله‌ای به ســؤالات دنیا پاســخ 
مي‌دهند و وارد مرحله‌ي بعد می‌شوند. البته 
در طول مسیر یادگیری، شخصیت جهانگرد 
با بازی‌هــای هیجان‌انگیــز، دانش‌آموزان و 
دنیا را همراهــی می‌کند. محتوای بازی‌ها از 
کتاب‌هاي درســی دوره‌ي ابتدايي استخراج 
می‌شود؛ اما همه‌ي افراد جامعه مي‌توانند از 

آن استفاده كنند.

 آيا شخصيت جهانگرد الهام‌گرفته از 
جايي است يا ايده‌ي خود شماست؟

خير، از جايي الهام نگرفته‌ام. رفتار و عملكرد و 
ظاهر اين شخصيت كاملًا ايده‌ي خودم است. 
براي ظاهر جهانگرد، با يك تصويرگر مشورت 
كردم. البته به اصلاحات ظاهري مختصري نياز 
دارد كه به‌زودي شخصيتي منحصربه‌فرد بشود.

 كار با بچه‌ها را چطور مي‌بينيد؟
در کنار بچه‌ها‌بودن امید به آینده و شــادی و 
نشاط خاصی در من ایجاد می‌کند. به‌خصوص 
وقتي که بچه‌ها در فضایی آرام و به دور از فشار 
رواني و فشــارهای معمول مدرسه باشند كه 
بتوانند شادزیستن و آموختن را هم‌زمان تجربه 

‌کنند.
حقیقت اين است كه در طول سال‌های گذشته 
بیشتر از اینکه دانش‌آموزان از من تأثیر بگیرند 
من از آن‌ها تأثیر پذیرفته‌ام و همچنان هم روند 
تغییر را در خودم احساس می‌کنم. این تغییر را 
مدیون روح پاک و زلال بچه‌ها هستم. به قول 

خودشان من »جدی‌ترین معلم مهربانم.«

 چرا به اين عنوان معروف شده‌ايد؟ مگر 
چه كار مي‌كنيد؟

در آموزش‌هاي بازي‌محور از بچه‌ها بيشــتر 
اين عبارت‌ها را مي‌شنويم: دوست ندارم، حال 
ندارم، نمي‌توانم، نمي‌خواهم و... كه متأسفانه 
گاهي و در بعضي كلاس‌ها اين جريان به‌سمت 
بي‌قانوني مي‌رود. در مدرسه‌ي ما دانش‌آموزان 
ارتبــاط خيلي راحتــي با آمــوزگاران دارند. 
فكر مي‌كنم چون هميشــه در كلاسم سعي 
مي‌كنم در كنار اين راحت‌بودن، قاعده‌مندي 
و مســئوليت‌پذيري را در كنار درس‌خواندن 
هم حفظ كنم، بچه‌ها من را جدي‌ترين معلم 
مهربان خطاب مي‌كننــد. البته بچه‌ها هم از 
چارچوب عقب‌نشيني نمي‌كنند و در يك يا دو 
جلسه‌ي اول متوجه مي‌شوند كه اين جديت 

چقدر اثرگذار است.

 فرموديد از دانش‌آموزانتان بيشــتر 
تأثير پذيرفته‌ايد، مي‌شود بيشتر توضيح 

دهيد؟
در مورد تأثيرم روي دانش‌آموزان نمي‌توانم به 
قطعيت چيزي بگويم. شايد به‌دليل نوع فعاليتي 
كه در گذشته انجام مي‌دادم، شخصيتي جدي‌ 
داشته باشم؛ ولي از زماني كه وارد مدرسه شدم 
و با كودكان ارتباط بيشتري دارم، شخصيتم 
تلطيف شــده است. اين موضوع را هم از زبان 
فرزندانم و هم از همكارانم مي‌شنوم. احساس 
مي‌كنم روحياتم تغيير كرده‌اند؛ ولي هنوز به 
آن حدي نيست كه دانش‌آموزانم از من تأثير 
بگيرند. شايد در سال‌هاي آينده اين اتفاق بيفتد. 

 خاطره‌اي از زمان تدريستان داريد؟
اولین جلســه‌ي كلاس درســم در ســال 
تحصیلــی جديد بود. با کلی مقدمه‌چینی و 
آب‌وتاب مشغول متقاعد‌کردن دانش‌آموزان 
بــودم که تاریخ چقدر مفید اســت و چقدر 
ما نیازمند دانســتن علم تاریخ هستیم که 
بــه یک‌باره دانش‌آموزی خیلی جدی از من 
پرســید: »خانم الان ما داریــوش رو ببریم 

سبزی‌فروشی یک کیلو پیازچه می‌دن؟«  
می‌خواهــم بگویم ايجاد نیــاز به آموختن 
علم، به‌خصوص در گروه علوم‌انســانی، کار 
یــک روز و دو روز و یــک معلم و دو معلم 
نیســت. همتی عظیم می‌خواهد و چه بسا 
مــا معلم‌ها این باور را اول باید در خودمان 

ایجاد کنیم.

 براي آينده چه برنامه‌اي داريد؟
آمــوزش از طریــق بــازی از مطرح‌ترین 
سبک‌های آموزشی در جهان امروز است که 
در کشور ما خیلی جدی گرفته نمی‌شود و 
نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. مهم‌ترین هدفی 
که در بســتر معلمی دنبال می‌کنم تغییر 
نگرش به بازی به‌خصوص بازی جدی است 
کــه می‌تواند جایگزینی بــرای کلاس‌ها و 
امتحانات رســمی و کســالت‌آور در فضای 
یادگیری باشد. امیدوارم بتوانم براي تحقق 
این هــدف گام بردارم. البته شــرکت در 
رویدادهــا و مســابقات بین‌المللی طراحی 
بــازی و آموزش از طریق بــازی را هم در 

برنامه‌های میان‌مدت خود دارم.

س
خليج‌فار

عمان درياي 

درياي‌خزر
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علی افشار سمیرمی
آموزگار بازنشسته‌ی 

شهرستان سمیرم

امــروزه، شــرایط زندگی انســان‌ها 
به‌گونــه‌ای اســت کــه بایــد برای 
به‌دست‌آوردن شادی، کوشش و جهد 
كنند. برای داشتن زندگی شاد، روان 
آدمی همچــون بدنش باید چالاک و 
سالم باشد. در و دیوار پیرامونش نیز 
باید فرحناک شود و قاعده و مقرراتی 
که او را می‌پایند نیــز باید طربناک 

آموزگاران 
زود خسته 
می‌شوند!

باشــند. معلم به‌عنوان کسی که بار 
امانت الهی را به دوش می‌کشــد نیز 
از این قاعده مســتثنا نیست. حرف 
از خستگی و افسردگی دانش‌آموزان 
و راه‌های کاهش آن بحثی اســت که 
همیشه در میان بوده است و در این 
خصوص، نشســت‌ها و نوشــته‌های 
زیادی به وجــود آمده‌اند و می‌آیند؛ 
اما تعداد کتاب‌های موجود درباره‌ي 
افســردگی و خســتگی معلمان، به 
تعداد انگشــتان دست هم نمی‌رسد. 
گویا خستگی معلمان یکی از الزامات 
شــغلی آن‌هاست. این تفکر ریشه در 
ذهنیت تاریخی ما دارد که به معلمی، 
نه به‌عنوان یک حرفه ‌و فن که نوعی 
شوق و عشــق نگاه شده است. معلم 
بسان پروانه‌ای است که باید بسوزد و 
بسازد و روشنی بخشد. البته خستگی 
در همه‌ی مشــاغل هســت و هرچه 
مســئولیت و تأثیر یک شغل، نظیر 
حرفه‌ي معلمی، بیشتر باشد، خستگی 
آن هم بیشتر اســت )مقدم، 1374، 

.)۱۳۲
معلمی اما مثل هیچ یک از حرفه‌های 
دیگر نیست. به هنگام معلمی، ذهن‌ها 

و روح‌ها در قالب جسم‌های گوناگون 
با هم روبه‌رو می‌شوند. معلمی فعالیت 
در جبهه‌ی روابط انسانی است. فضایی 
که در آن به‌آســانی سوء‌تفاهم پیش 
می‌آید. افراد خیلی سریع از یکدیگر 
ناراحت می‌شوند یا یکدیگر را ناراحت 
می‌كنند. آموزگاری اما به معنی خاص 
و تا آنجا که به موضوع این نوشــتار 
اهمیت  و  مربوط است، حساســیت 
مضاعفی دارد. یــک آموزگار، ضمن 
اداره‌ی کلاس، بایــد از فراگیرندگان 
ارزشــیابی شــفاهی و کتبی بگیرد، 
سروصدای بچه‌ها را تحمل کند، پشت 
سر هم آن‌ها را دعوت به سکوت کند، 
به همه مهر بورزد، در همان حال که 
با یکی می‌خندد، به دیگری اخم کند، 
به پرســش‌های بچه‌ها پاسخ گوید، 
از یادگیری تک‌تــک آن‌ها اطمینان 
حاصل کند، در دعــوای بچه‌ها فوراً 
حضور پیدا کند و آن‌ها را آشتی دهد، 
تنبیه و تشويق کند، اندرز دهد و البته 
در همــه‌ی این احوال، مواظب رفتار، 
گفتار و ظاهر خود نیز باشد. این سبک 
رفتار و گفتار و نگاه اگرچه برای همه‌ی 
معلمان جاری اســت؛ اما آموزگاران 
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به‌دلیل حساســیت مخاطبانشان، از 
لحاظ سن و نوپا‌بودنشان در عرصه‌ي 
آموزش، وظیفه‌‌شــان نیز حساس‌تر 

است.

دلیل خستگی آموزگاران
خسته‌شــدن در هــر کاری امــری 
طبیعی اســت؛ اما احساس خستگی 
مــداوم زنگ خطــری بــرای بروز 
ناراحتی است. آموزگاران باید بتوانند 
چنان از کار خویش لذت ببرند که به 
احساس خســتگی نرسند و از سوی 
دیگر، مســئولان، مقررات و محیط 
نیز بایــد طوری با آن‌هــا همراهی 
کننــد که اجــازه ندهند احســاس 
خســتگی در وجود آن‌هــا نهادینه 
شود. متأســفانه گاهي در مواجهه با 
تعدادي از آموزگاران چنین استنباط 
می‌شود که افســرده و مضطرب‌اند. 
طوری که ندیده و نشناخته می‌توان 
حدس زد که آن شخص معلم است. 
این وضعیــت در میان معلمان خانم 
شــدیدتر است. برخی از آن‌ها گاهی 
به پزشــک مراجعه مي‌كننــد و از 
سردرد و ضعف عمومی گلايه دارند. 
گاهی تقاضای اشتغال در سمت‌های 
اداری و اجرایــی دارنــد يــا منتظر 
فشــارهای  گاهي  بازنشســتگی‌اند. 
ناشی از مدرسه را به خانه و بالعکس 
انتقال می‌دهنــد. از حضور ناگهانی 
مســئولان اداره در مدرســه راضي 
نيســتند و اعتماد لازم و كافی را به 

مدیر و همکاران خود ندارند.
آموزگار از یک‌سو مشکلات شخصی 
و مشــغله‌های ذهنی دارد و از سوی 
دیگــر درگیر مشــکلاتی در تأمین 
وســایل آموزشــی و تغییرات کتاب 
درسی و نظایر آن‌هاست که البته گویا 
فقط مشکل معلم است و به دیگران 
ارتباطــی ندارد. در این مقابله، هربار 
بخشــی از قوای جسمی و روحی‌ او 
تحلیل می‌رود؛ زيرا او باید نقش‌های 
متفاوتی را بــرای بچه‌ها بازی کند. 
به‌خاطر دورشدنشــان از خانه، باید 
جای خالی والدینشان را برایشان پر 
کند. عمو یا خاله‌ی آن‌ها باشد. خود 

را دوست هر یک از آن‌ها نشان دهد. 
ناظم کلاس باشــد. منشــی ثبت و 
ضبط نمرات و... در دفتر کلاس باشد 
و مهم‌تر از همــه‌ي این‌ها، همچنان 
بایــد آموزگاری به‌روز باشــد که در 
جریان تغییــرات مربوط به کتاب و 
امور کمک‌آموزشی است.  و  تدریس 
آن‌ها به‌ویژه وقتی مجبورند در روش 
کار خود تجدیدنظر کنند، با فشــار 
می‌شوند.  رو‌به‌رو  )اســترس(  روانی 
وقتی تغییــری روی می‌دهد، نه‌تنها 
معلــم باید برای رو‌به‌روشــدن با آن 
تلاش کند، بلکه همیشه این امکان 
هست که عملکردش از موفقیت لازم 

بی‌بهره باشد )کریاکو، ۱۳۸۱، 46(.

عوامل خستگی‌آور آموزگاران
بخشــي از عوامل احساس خستگی 
آمــوزگار مربوط به خودش اســت؛ 
برخی از آموزگاران به‌واسطه‌ي حجم 
و تراکم فعالیت‌های بر زمین‌مانده، در 
مواجهه با بخشنامه‌های جدید‌ی که 
اجرایی هم هستند، کلافه می‌شوند. 
برخــی دیگر برای هر جلســه طرح 
درس تازه‌ای ندارند. گروهی دیگر نیز 
در بيشتر مواقع شیوه‌ی تدریسشان 
ســنتی اســت و دانش‌آمــوزان را 
درس  موضــوع  درگیــر  به‌خوبــی 
نمی‌ســازد. آن‌ها خودشان را محور 
تدریس قرار داده‌اند و ناچارند به‌نوعی 
بــر کلاس حکومت کنند. گاهی نیز 
آموزگار تصــور می‌کند که در طول 
کار دیگــران قــدرش را نمی‌دانند و 
فقط نتیجــه‌ی کارش بــرای آن‌ها 
مهم اســت. ناهماهنگی همکاران و 
کارکنان مدرســه در تنبیه و تشویق 
حساســیت  نیــز  و  دانش‌آمــوزان 
بیش‌ازحد نشان‌دادن به جنب‌و‌جوش 
دانش‌آمــوزان کلاس هم زودتر او را 
خسته می‌کند. اضافه بر این‌ها، برخی 
مشــکلات بیرون از مدرســه نظیر 
بیماری  بچه‌ی کوچک،  از  نگهداری 
مزمن، اجاره‌نشــینی، و بدهی که در 

کیفیت تدریس او بی‌تأثیر نیستند.
بخشی از عوامل خســتگی آموزگار 
هــم مربوط بــه دانش‌آموز و کلاس 

اســت؛ بچه‌ها در کلاس او و هنگام 
تدریس حواس‌پــرت و بی‌انگیزه‌اند. 
برخــی مزه‌پرانی می‌کننــد. برخی 
میزان یادگیری‌شــان پایین است یا 
تکالیفشان را انجام نمی‌دهند. برخی 
مشــکلات خانوادگی دارند. برخی از 
دارند. گاهی  بی‌تفاوت  اولیایی  آن‌ها 
تعداد دانش‌آموزان کلاس زیاد است. 
در و دیوار کلاس بی‌رنگ و روح است. 
نور آفتاب، سرما، سر‌و‌صدای بیرون، 
آلودگی هــوای کلاس، بیماری‌های 
واگیردار بچه‌هــا و نظایر آن معلم را 

اذیت و زود خسته می‌کند.
باقیمانده‌ی عوامل خستگی آموزگار 
مربوط به همکاران، مدرســه، اولیا و 
اداره اســت؛ فضای مدرسه جذاب و 
آزمایشگاه  کارگاه،  نیســت.  بانشاط 
و کتابخانه‌ی مجهــزی وجود ندارد. 
مشــاور ماهــری برای ارجــاع‌دادن 
بچه‌های مشکل‌دار نیست. خانواده‌ها 
ارتبــاط فعالی بــا مدرســه ندارند 
و گاهــی برخــی والدین، بــا توقع 
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بالا، مدام به مدرســه ســر می‌زنند و 
آرامش آمــوزگار را به هــم می‌ریزند. 
از طرفي برخي دیگــر از والدین كاملًا 
بي‌تفاوت‌اند. یک سری سوءتفاهم‌های 
نهانی همچنان میان مدیر با همکاران 
وجــود دارد. گاهي مدیــر در مواجهه 
بــا آمــوزگار رفتــار محافظه‌کارانه و 
ســختگیری بیش‌‌ازحــد دارد و برای 
همین، تلاش‌های او را نمی‌بیند و قدر 
گفت‌وشنودهای  گاهي  نمی‌شناســد. 
همکاران، در زنگ اســتراحت، تکراری 
و کسل‌کننده اســت. برخی همکاران 
بي‌انگيزه‌اند یــا به‌کلی بی‌ذوق و ناامید 
هستند. ارزشیابی‌های معمول از سوی 
یکنواخت، کلیشه‌ای  نیز  مدیر مدرسه 
و بر پایه‌ي مستندســازی اســت. در 
ایــن میــان، تفاوت‌هــا و مهارت‌های 
واقعی بیــن آموزگاري که فقط وظایف 
صوری ضمن مهارت در مستند‌ســازی 
را انجام می‌دهد با آموزگاری که بی‌ریا 
ایثار می‌کند، به‌خوبی دیده نمی‌شــود 
و علی‌رغم بازدیدهای مکرر بازرســان، 

حتی گاهی در ســطح اداره، قضاوت و 
داوری منصفانه‌ای انجام نمي‌شود.

بــا توجه بــه آنچه گفته شــد، معلوم 
می‌شــود که آمــوزگار خــوب بودن، 
شیرین و لذت‌بخش اســت، اما آسان 
نیست. برای نشســتن در این جایگاه، 
ویژگی‌هــای متعددی لازم اســت که 
مجهزشدن به بیشــتر یا همه‌ي آن‌ها 
می‌تواند منجر به احســاس خســتگی 
بشــود: علاقه به تدریس، ثبات روحی، 
تداوم خودآمــوزی، مهربانی با بچه‌ها، 
روحیه‌ي همکاری با دیگران، شکیبایی، 
رعایت انصاف، آشنایی با روان‌شناسی، 
قدرت بیان، آراســتگی ظاهر و ارزیابی 
کار خــود از جملــه خصوصیات یک 
آموزگار خوب به شمار می‌روند )مقدم، 
1374، 217(. گفتنی است جمع‌شدن 
همه‌ی این مــوارد در کار یک آموزگار 
ممکــن اســت او را دمی یا ســاعتی 
تن‌خســته کند، اما شک نیست که در 
درازمدت او را دل‌بســته به کار خویش 

می‌سازد.

راهکارهایی برای
کمتر خسته‌شدن آموزگاران

 تجليــل از مفهــوم انتزاعــي معلــم 
و جــولان‌دادن روي بعــد ارزشــي و 
آرمانــي كار معلم و در مقابل، غفلت يا 
بي‌اعتنايي بــه مصداق‌های عيني اين 
مفهــوم، در عمل بيهــوده و بي‌فايده 
است. چه اينكه نگاه‌ها نيازمند تغييرند 
و نيازهاي عصر حاضر با حواس گذشته 
درك‌ نمی‌شــوند. »درســت است كه 
معلمي همه‌اش شور و عشق است ولي 
به عنوان يك حرفه‌ي اجتماعي كه به 
شــدت فني و مهارتي است؛ نگاهي كه 
به ساير مشاغل مي‌شود، بايد به سمت 
معلمان نيز ســوق داده شــود.« صنف 
معلم باید مثل ســایر مشاغل واقعاً قدر 
بیننــد و بر صدر نشــینند. حمایت از 
معلم نباید به‌وسیله‌ی شعر و شعار، آن 
هــم در زمان‌هایی خاص، انجام پذیرد. 
این عنایت و مواظبت را شــخص معلم 
بایــد به‌طور واقعی درک کند. ســطح 
دستمزدها و همگونی درآمد با مخارج 

ه |
قال

| م
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زندگی باید چنان باشــد که شخص از 
معلم‌بودن خویش به تنگ نیاید و براي 
گذراندن امور روزانه، به شغل دوم روی 
نیاورد. در صورت برقــراری عدالت در 
پرداخت حقوق کارکنان دولت اســت 
که معلم احســاس می‌کند در حق او 
تبعیض یا اجحافی صورت نگرفته است 
و به این ترتیب، دغدغه‌‌مند تزلزل‌ شأن 

و منزلت اجتماعی‌اش نخواهد بود.
نکتة مهم دیگر این اســت که مدیران 
باید مواظب معلمان باشــند. به استناد 
بررسی‌های به‌عمل‌آمده، اگر آموزگاران 
احساس کنند مورد حمایت قرار دارند 
و مدیر مدرسه‌ از آن‌ها حمایت می‌کند، 
از شدت فشار روانی‌شان کاسته می‌شود 
)کریاکو، ۱۳۸۱، 133(. اضافه بر این‌ها، 
برخی راهکارهای عملی هم هستند که 
آموزگار می‌تواند با استفاده از آن‌ها به 
خودش کمــک کند تا کمتر در کارش 
خســته شــود. از آن جمله می‌توان به 

موارد زیر اشاره کرد:

۱. با بچه‌ها دوستانه برخورد کنید؛ اما با 
آن ها دوست صميمي نشوید. به‌خصوص 
تا وقتی جایگاه اجتماعی شما در مدرسه 
تثبیت نشده است، فاصله‌ي شغلی خود را 
حفظ کنید. این‌طور نفوذ و تأثیر حضور 
و گفتار شما به‌واسطه‌ی خودمانی‌نشدن 

حفظ می‌شود )تابر، ۱۳۸۳، 65(.

۲. روحیــات بچه‌ها را زود بشناســید تا 
راحــت با آن‌ها زندگی کنیــد. آن‌ها در 
اوایل سال معمولًا شما را سبک‌سنگین 
می‌کنند؛ یا سعی در جلب توجه دارند یا 
زورگویی را تمرین می‌کنند یا لجبازند یا 

وانمود به ناتوانی می‌کنند.

۳. تکبر نکنید. آمــوزگاری و غرور با 
هــم منافات دارند. یادتان باشــد غیر 
از خواندن و نوشــتن و حساب‌کردن 
و برخــی معلومــات علمــی، آنچه به 
بچه‌ها یاد می‌دهیم، در واقع چیزهایی 
هست که بیش از هرکس خود نیازمند 
فراگیری و به کاربســتن آن‌ها هستیم 

)استیفلمان، 1395، 11(.
4. با همــکاران کنار بیاییــد و آن‌ها را 
همان‌طور که هستند بپذیرید. هم‌نوایی 

جمعــی و آن هم در یــک محدوده‌ي 
کوچک مدرســه، بــدون درنظرگرفتن 
ســلیقه‌ها و اعتقادات و وابســتگی‌های 
فکری، بخشی از فشارهای روانی شما را 

کاهش می‌دهد.

5. به کارها و برنامه‌های خود نظم بدهید. 
همه‌ي امــور کلاس را خودتــان انجام 
ندهید و بخشی از آن را از بچه‌ها بخواهید. 
فراموش نکنیم بابت تمام فعالیت‌هایمان، 

اگر منظم باشیم، مطمئن خواهیم شد.

6. کتاب‌های روان‌شناســی بخوانید. با 
افزایش اطلاعات مربوط به شخصیت‌های 
گوناگــون و روحیات افــراد می‌توان در 
جلسات، نوع برخوردهای آن‌ها را حدس 
زد و بــرای تعامل با آن‌ها آمادگی لازم را 

پیدا کرد.

۷. اندکــی بی‌خیــال باشــید. اوضاع 
را نبایــد خیلی جــدی گرفت و برای 
حرص  نبایــد  بــی‌ارزش  چیزهــای 
خــورد. ســختی‌ها و ناراحتی‌ها برای 
عبرت‌آموزی‌اند و نیامده‌اند که بمانند 
و همگی گذرا هستند. در هر شرایطی 
هستیم، یادمان باشــد که بدتر از آن 
هم ممکن بود روی دهد و همین جای 

بسی شکر و سپاس دارد.

۸. نیایــش و ورزش را فراموش نکنید. 
تنی سالم و سرحال با انجام نرمش‌های 
ساده به شادابی انسان کمک می‌کند و در 
کنار آن، راز و نیاز با معبود یگانه، ضامن 
آرامش روان است؛ چراکه با یاد خدا دل 

آرام می‌گیرد.

حرف آخر
بــه  آمــوزگار  یــک  دردســرهای 
چهاردیــواری کلاس درس محــدود 
نمی‌شــود. دلشــوره‌ی کار در اوضاع 
خــاص مدرســه، وقتــی بــا ارزیابی‌ 
مســئولان اداره، مدیر مدرسه و اولیا 
همراه شود، تولید عارضه‌ی فرسودگی 
شــغلی می‌کند. این پدیده تمام ابعاد 
جســمی، ذهنی و عاطفی آموزگار را 
در بر می‌گیرد و بــه ترتیب، عوارضی 
نظیر ناتوانــی، بدبینی و ناامیدی را بر 

جای می‌گذارد. تداوم این وضعیت، در 
برخــورد و ایفای نقش اجتماعی او اثر 
می‌گذارد و در نهایت، منزلت اجتماعی 
وی را تضعیــف می‌ســازد. از جملــه 
عوامل تشــدیدکننده‌ی این وضعیت، 
این اســت که امــروزه چشــم امید 
خانواده‌ها و نظام آموزشــی به آموزش 
‌و ‌پرورش دوره‌ي ابتدایی دوخته شده 
اســت. به بیانی دیگــر، اگر در مقاطع 
دیگر به‌دلیل رشد بچه‌ها و تأثیرپذیری 
آن‌ها از رسانه‌های غیررسمی و کاهش 
نفوذ خانه و مدرســه، فرایند آموزش 
‌و پــرورش به‌انــدازه‌ی کافی جاری و 
ساری نیســت، اما در دوره‌ي ابتدايي 
ضمن شــوق و علاقــه‌ي دانش‌آموز و 
سعی و تلاش آموزگار و همکاری خانه 
و مدرسه، آموزش ‌و پرورش به معنای 

واقعی جریان دارد.
بــا این حال، در ازدحام اين همه هول 
و هراســي كه اكنون فــرا روي جمع 
دلشده‌ی معلمان قرار گرفته است، باز 
هم مي‌توان معلــم بود. معلمان موفق 
آن‌هايي هستند كه بكوشند از خود و 
نتيجه‌ي كار خود احســاس رضايت و 
شادي داشته باشــند و با وجود تمام 
مشــکلات باز به بچه‌ها مهــر بورزند 
كه گفته‌اند: »عشــق، اندوه را شیرین 
کند.« بی‌شــک كســب لذت به‌خاطر 
كاری که انجام شــده اســت، بهترين 
مزدي اســت كه عايد يك نفر خواهد 
شــد. براي همين است كه می‌گویند: 
»انجــام‌دادن يــك كار خــوب براي 
ديگــران، تنها به‌خاطــر انجام وظيفه 
نيســت. بلكه به‌خاطر لذتي است كه 

شخص از انجام آن مي‌برد.«
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روش تعامل

 سه‌مـرحله‌ای
برای حل مسئله

  الهام غفاری
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، 

شهرستان بابل 

در زندگي و در طول سال تحصيلي، همیشه 
لحظاتی وجــود دارد کــه دانش‌آموزان به 
مانعی برخورد می‌کنند یا با مشکلی روبه‌رو 
می‌شــوند که حــل آن غیرممکــن به نظر 
می‌رسد. در چنین شــرایطی، معلمانی که 
در کلاس به‌مثابــه مربی )کوچ( ایفای نقش 
می‌کننــد، می‌توانند با فرایند تعامل ســه 
مرحله‌ای دانش‌آموزان را از آن مرحله عبور 
دهند. در طی این فرایند، معلم با دانش‌آموز 
کار می‌کنــد تا روی موارد مشــابهی که در 
گذشــته برای او چنین اتفاقی افتاده است، 
تأمل کند و به یاد بیــاورد در آن مورد چه 
عملی انجام داده که موفقیت‌آمیز بوده است 
و چــرا؟ در این فرایند نحوه‌ی اســتفاده از 

راه‌حل مشابه برای مشکل فعلی نیز بررسی 
می‌شود )استیکس و دیگران، 1401(.

احتمالًا با این مقدمه پی برده‌اید که قرار است 
من و خانم دکتر هژبری مراحل اســتفاده از 
تعامل سه مرحله‌ای را در کلاس درس واقعی 
برای حل مشــکل دانش‌آموزی دنبال کنیم. 
قبل از ورود به بحث، چندجمله‌ای را در مورد 
دانش‌آموزی که قرار است این روش روی وی 
پیاده‌سازی شود، خدمت خوانندگان محترم 

ارائه می‌کنم.
زهرا1 بــه یادگیری مفاهیم ریاضی بســیار 
علاقه‌مند اســت و فعالیت در کلاس و حل 
مسائل را بسیار دوست دارد. منتهی در اغلب 
مــوارد در درک مفاهیم بخش هندســه با 

بدفهمی مواجه می‌شود.
اکنون با توجه به آنچه گفته شد، با هم وارد 
کلاس می‌شــویم تا نشان دهیم چگونه یک 
معلم در نقش یک مربی )کوچ( کلاسی با طی 
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این مراحل می‌تواند مشکلاتی از این دست را 
با کمک و همراهی دانش‌آموز حل کند.

تدریــس مفهوم حجــم را شــروع کرده 
بودم. در ابتدا دانش‌آمــوزان را با توجه به 
تصویرهای کتــاب ریاضی و پرده‌نگاری که 
در آن تصاویر اشکال سه‌بعدی را قرار داده 
بودم، بــا مکعب و ویژگی‌هــای آن )وجه، 
یال، مساحت جانبی و حجم( آشنا و نکات 
مرتبط را برای آن‌ها بیان کردم. ســپس با 
مثال‌های  به حل  دانش‌آموزان  مشــارکت 
مرتبط بــا این مفاهیــم پرداختیم. بعد از 
حل چند مســئله، اضطراب و نگرانی را در 

چهره‌ی دختر گلم زهرا دیدم. 
رو به زهرا کردم و پرسیدم: »عزیزم، مشکلی 
برات پیش اومده؟ برام خیلی جالبه که شما 
هیجان همیشگی برای پاسخ‌دادن به سؤالات 

رو نداری و داوطلب نمی‌شی!«
- می‌دونیــن چیه خانم، آخه با اینکه شــما 

ت:
وش

ی‌ن
پ

د.
 ش

ده
دا

ر 
یی

 تغ
وز

آم
ش‌

دان
م 

 نا
ی،

ص
شخ

م 
ری

 ح
ت

عای
ی ر

را
1. ب

ع:
نب

م
ی، 

یر
 ام

زه
حم

ی 
مه‌

رج
. ت

ی
لاس

چ ک
کو

ن 
وا

عن
 به‌

لم
مع

 ،)
14

01
( ،

ک
ران

، ف
ک

هرب
 و 

ی
ند

، ا
س

یک
ست

. ا
1

نا.
آر

ر: 
ش

ن، ن
ریا

می
م 

ری
، م

رد
نف

س م
در

دا
م 

ری
م

مفاهیم رو با تصویــر برامون توضیح دادین، 
ولی من احســاس می‌کنم خوب نفهمیدم و 
نمی‌تونم نکات را توی حل مسائل به کار ببرم.

برای طی این فرایند سه مرحله‌ای کمک‌م وارد 
اولین مرحله می‌شویم. 

- دختر گلم، آیــا وقتی که مفاهیم قبلی رو 
برای شــما تدریس می‌کردم، باز هم در این 

شرایط قرار گرفته بودی؟ 
- آره، اجازه، اون زمانی که داشــتین مفاهیم 
مربــوط به تقارن محــوری و مرکزی رو یاد 

می‌دادین، با این مشکل روبه‌رو شدم.
- جالبه! ولی تو سؤالات مربوط به اون قسمت 
رو به‌خوبی توضیح می‌دادی و می‌تونســتی 
به‌درستی حل کنی! پس چه جوری تونستی 
اون مسئله‌ها رو به‌خوبی برای خودت تحلیل 

و مشکلت رو در این قسمت برطرف کني؟
- اجازه، وقتی شــما برامون طلق آوردین 
و بــه ما آمــوزش دادین که چــه جوری 
بــا اســتفاده از ماژیک، خط‌کــش و نقاله 
به‌راحتی می‌تونیم قرینه‌ی اشکال را نشون 
بدیم، مــن خیلی خوب متوجه شــدم. از 
طرفی خودم هم در خونه با استفاده از مقوا 
و کاغذهای باطله، یه شــکلی رو ساختم و 
اون رو جلو آینه قرار دادم. با استفاده از این 

دو روش، تونستم بهتر یاد بگیرم.
- این جوری که از صحبت‌هات متوجه شدم، 
تو دانش‌آموزی دســت‌ورز هستی. درسته؟ 
چون تو خیلی به ســاختن، طراحی‌کردن و 

استفاده از ابزار علاقه‌مندی.

با طرح سؤال زیر وارد دومین مرحله می‌شویم.
- حــالا که این‌طوریه، پس بــه من بگو در 
صورت مواجه‌شــدن با این شرایط یا حتی 
شــرایطی مشــابه، چه کاری انجام می‌دی 
یا چه جــوری از تجربه‌هــای قبلی‌ خودت 

استفاده می‌کنی؟
- من به ساختن بسیار علاقه‌مندم و از این 
کار خیلی لذت می‌بــرم. زمانی که چیزی 
رو طراحی می‌کنــم، اون چیز تا درازمدت 
در ذهنم می‌مونه و اصلًا از ذهن من خارج 
نمی‌شه. با این روش می‌تونم همه‌ی جوانب 
مربوط به اون مبحث رو به‌درســتی درک 

کنم.
- پس بهتره با اســتفاده از خط‌کش، گونیا 
و قیچی یک گســترده‌ی مکعب رسم کنی 
و وجه‌هــای گوناگــون اون رو رنگ‌آمیزی 
کنی. بعد از برش با قیچی، با اســتفاده از 

چســب اون رو به‌صورت مکعب در بیاری 
تا به‌راحتــی بتونی همه‌ی جوانب رو درک 
کنی. حالا برام توضیــح بده که اگه زمانی 
دسترســی به ابزار نداشته باشی، اون وقت 
چه جوری تکلیفــت را انجام می‌دی یا در 

کلاس کار را تموم می‌کنی؟
- راستش این جور وقت‌ها از ذهنم استفاده 
می‌کنم و اون چیز رو توی ذهنم تجســم 
می‌کنم یــا در فضایی که در آن قرار دارم، 
با توجه به اشــیایی که در دوروبرم هستن، 

برای خودم شبیه‌سازی می‌کنم.

با طرح سؤال زیر وارد سومین مرحله می‌شویم.
- چه خوب! ایده‌ی عالی و خوبیه، پس اون 

رو اجرا کن، ببینم چه می‌کنی!
- اگــه یه وقــت در حین کار گیــر افتادم، 
چــه کار باید بکنم؟ آیا شــما به من کمک 

می‌کنین؟
- بلــه! این وظیفه‌ی منه. اصلًا نگران نباش. 
من شــما رو در هر مرحله همراهی می‌کنم 
و حتی اگه زمانی که شــما دسترســی به 
ابزار داشتی و تونستی نمونکی )ماکتی( رو 
بسازی، اون رو به‌عنوان الگویی نمادین برای 
کل کلاس اســتفاده می‌کنیم تا به بقیه‌ی 
دانش‌‌آموزان در درک مفاهیم ســه‌بعدی و 

هندسی کمک کنیم.
- ممنونم خانم معلم. خیلی خوش‌حالم که 
هوای من رو دارین و بهم کمک می‌کنین تا 

درس‌ها رو بهتر یاد بگیرم.
- خواهش می‌کنم. ان‌شاءالله همیشه پیروز 

و موفق باشی.

من با این تعامل ســه مرحله‌ای توانســتم 
مشــکل دانش‌آموز را در یادگیری یکی از 

مفاهیم ریاضی حل کنم.
آری! اگــر هر معلــم در کلاس خود بتواند 
نقش مربــی )کوچ( را ایفا کند، بی‌شــک 
کمک بســیار بزرگی را بــه دانش‌آموزان 
خواهد کرد تا آن‌ها با شناسایی توانایی‌ها و 
نقاط ضعف خود، به‌سمت توسعه‌ی فردی 
و بالندگــی پیش روند. در پایان جا دارد از 
حمایت بی‌دریغ آقاي سید علی عبداللهی 
حسینی، ســفیر نوآفرینی آموزش و کوچ 
عملکرد دبســتان مهرگان بابــل، به‌خاطر 
ایجاد بســتر مناسب برای ارتقای توسعه‌ی 
و کســب شایســتگی‌های عمومی  فردی 
معلمان مدرســه، کمال امتنان و تشــکر را 

13داشته باشم. 
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  علي‌رضا كرمي
 آموزگار ابتدایی، 

کبودرآهنگ همدان

غرفه‌های نمایشــگاه کتاب را یکی‌یکی رد 
می‌کردم. با خودم می‌گفتــم باید یکی از 
برنامه‌های اصلی کلاســم مربوط به کتاب 
و کتابخوانی باشــد. مدام در این فکر بودم 
کــه از چه راهی می‌توانــم تعدادی کتاب 
برای کتابخانه‌ي مدرسه بگیرم. چند ماهی 
بيشتر به شروع سال تحصیلی نمانده بود، 
اما مدرسه‌ای که قرار بود اولین سال معلمی 
را در آن بگذرانم، هنوز مشــخص نشــده 
بود. برنامه‌هاي خوبي در ذهنم بود و براي 
پياده‌كردن آن‌ها به کتاب احتیاج داشــتم. 
از نمایشگاه کتاب جز چند شماره و نشاني 

چیزی نصیبم نشد.
به‌دنبــال کتاب از کانون پرورشــی ســر 
درآوردم. اولین باری بود که خانم ابراهیمی 
را می‌دیدم. از کتاب و کتاب‌خوانی برایشان 
گفتــم. از اینکه چند ماهی اســت دنبال 
روش‌های نو بــرای ترویج کتاب‌خوانی در 
مدرسه بوده‌ام و حالا هم دنبال کتاب برای 
اجرای برنامه‌هايم هســتم. قرار بر این شد 
بعد از مشخص‌شــدن مدرسه،کتاب‌هایی 
را همــراه با یک برنامــه‌ي به‌یادماندنی به 

مدرسه بیاورند.
مدرسه‌ي »کوثر« اکنلو1 مدرسه‌ای بود که 
قرار شد نخســتین تجربه‌ي معلمی را در 
آن کسب کنم. در اولین جلسه‌، از بایدها و 
نباید‌هایی صحبت كردم که همه‌ي معلمان 
در اولین جلســه‌ي کلاس تذکر می‌دهند، 
یکــی از بایدهای کلاســم کتاب‌خواندن 
بود. به بچه‌ها گفتم کــه کتاب‌خواندن به 
انــدازه‌ی درس ریاضــی، فارســی و علوم 
برایم اهمیــت دارد. از همان اول، تکلیفم 
را با بچه‌ها مشخص کردم. بعد از مقدمه‌ي 
مفصل جلسه‌ي اول، نوبت شروع برنامه‌ي 
کتاب و کتاب‌خوانی بود. شروع این ‌برنامه 
مهمان ویژه‌ای هم داشت؛ خانم ضرابی‌زاده، 

نویسنده‌ي نام‌آشنای همدانی.
دنبال فرصتی برای معرفــی اولین کتاب 
بودم. کتاب دختر شــینا را به کلاس بردم 
و به بچه‌ها معرفی کــردم؛ ولی هیچ‌کدام 
از بچه‌هــا خبر نداشــتند که قرار اســت 
نویسنده‌ي کتاب را ببینند. کتاب را به یکی 
از بچه‌هــا دادم و با خودم گفتم این کتاب 
دویســت‌صفحه‌ای را چنــد هفته‌ای طول 

هُپ
يا کتاب
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می‌کشــد که بخواند. فردای آن روز کتاب 
دختر شینا در دست بچه‌ها مي‌چرخيد. 

روز برنامه فرا رســید. چند ساعت قبل به 
بچه‌هــا گفتم دو‌ مهمان ویژه داریم؛ دختر 
دختر شــینا و خانم ضرابی‌زاده. بچه‌هایی 
که کتاب را خوانده بودند، باور نمی‌کردند 
قرار اســت نویســنده‌ي کتابی را که چند 
روزی است در دستشــان هست، ببینند. 
روز برنامه، بچه‌هــا از خوش‌حالی حرفی 
نمی‌زدند. خانم ضرابی‌زاده برایشان صحبت 
کرد. از نوشتن، خواندن و زیاد‌خواندن گفت. 
خاطره‌های شیرینی از کتاب دختر شینا، 
گلســتان یازدهم و ساجی برایشان گفت. 
نوبت به دختر دختر شــینا رســید. خانم 
ابراهیمی دختر شهید حاج ستار ابراهیمی 
از خاطرات پدر و مــادر خود برای بچه‌ها 
تعریف کرد. داســتان شیرین جبهه‌رفتن 
با حاج ســتار تا خط مقــدم و حضور آقا 
در کنار مزار شــهید ابراهیمی و در نهایت 
دیدار فرزندان حاج ســتار با حضرت آقا را 
توضيح داد. خانم ابراهیمی قصه‌ی هر کدام 
از عکس‌هــای آخر کتــاب را برای بچه‌ها 
تعریف می‌کرد و بچه‌ها با تمام وجود گوش 

می‌کردند. آخرین جمله‌ي ایشان هم جواب 
سؤال یکی از بچه‌ها بود که می‌گفت: »شینا 
کیه؟« خانم ابراهیمی عکس آخر کتاب را 
نشان داد و گفت: »این هم مادربزرگ من، 
شــینا.« ماجرای معرفی اولین کتاب برای 
بچه‌های کلاس به‌یادماندنی شد. بچه‌ها با 
اشــتیاق قبول کرده بودند که کتاب‌خوانی 
هم قسمتي از کلاس درس و مدرسه است. 
هفته‌ای چندبار کتاب‌های جدید به کلاس 
می‌بردم. برای بچه‌ها معرفی می‌کردم و به 
قید قرعه بــه آن‌ها امانت می‌دادم تا کتاب 

را بخوانند. 
از جمله كارهاي ديگري كه در اين زمينه 
كردم، بازي »هــپ يا كتاب« بود. در یکي 
از زنگ‌های ریاضی بــه درس مضرب‌های 
اعداد رسیده بودیم، از بچه‌ها خواستم یک 
بازی جدید انجام بدهیم. اســم این بازی 
هپ یا کتاب بود. روش آن، اين‌گونه بود که 
بچه‌ها باید اعداد را پشت سر هم شمارش 
می‌کردند، وقتــی به مضرب عدد موردنظر 
می‌رســیدند، به‌جای گفتن کلمه »هپ« 
می‌بایســت اســم یک کتاب را می‌گفتند. 
بعد از اجرای این بازی ســاده متوجه شدم 

بعضی از بچه‌ها، در مــدت زمان کوتاهي، 
کتاب‌هــای زیادی خوانده و بعضی از آن‌ها 
هم که کم‌کاری کرده بودند، متوجه شدند 
حتی اسم چند کتاب را هم در ذهن ندارند؛ 

چون خیلی کم کتاب خوانده‌اند. 
يك بــار هــم زنگ فارســی مشــغول 
تعجب  بودم.  بچه‌ها  املای  تصحیح‌کردن 
کردم که سر‌وصدای بچه‌ها کم شده است. 
ســرم را که بالا آوردم، دیدم هر کدام از 
بچه‌ها یک کتاب در دست دارند و مشغول 
خواندن هستند. چند هفته‌ای گذشت. از 
بچه‌ها خواستم هر کدام یک جدول آماده 
کنند و هر کتابی را که می‌خوانند، همراه 
با اسم نویســنده و توضیح یک جمله‌ای 
در مورد کتاب در جدول بنویسند. بعد از 
گذشت چند ماه از شروع سال تحصیلی، 
هر کدام از بچه‌ها بيست‌ســي جلد کتاب 
خوانــده بودند. حالا هم کــه کتاب‌های 
خوب کلاس رو به اتمام اســت، بچه‌ها با 
هم پول جمع کرده‌اند و قرار بر این است 
کــه کتاب‌های‌ جدید ســفارش بدهیم و 
از کتاب‌خواندن لذت ببریم و این شــروع 

ماجرای کتاب‌خوانی است.

 خانم ابراهيمي فرزند
شهيد حاج ستار ابراهيمي
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حسين شهريان؛ مديرآموزگار 
محسن ارجمند و محمد حيدري 

آموزگاران چندپايه‌ي مدرسه‌ي ابتدايي 
استقلال باقريه، شهرستان نيشابور

دی‌ماه بود. همه‌ي ما بچه‌ها از معلمانمان شنیده 
بودیم قرار اســت به مناسبت سالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س(، شــهدای گمنام با 
حضورشان مدرسه‌هاي منطقه‌ي میان‌جلگه‌ي 
نیشابور را متبرک کنند. اما قرعه‌ي فال به نام 
مدرسه‌ي ما نیفتاده بود که خاکش به حضور 

تا جاده
دويديم

یک شــهید گمنام متبرک شــود و اهالی 
روســتا و دانش‌آموزان به ســعادت تشییع 
یکی از ساکنان بهشت به اهل آسمان فخر 
بفروشند؛ اما همین که خبر رسید قرار است 
خودروي حامل شهید گمنام از جاده‌ي کنار 
مدرسه‌ي روستا عبور کند، چراغ امیدی در 
دل همه‌ي بچه‌ها و معلمان روشن شد. دیگر 
در مدرســه هیچ‌کس آرام و قرار نداشــت. 
همه‌ي بچه‌هــا و معلمان گفتنــد باید به 
استقبال شهدا برویم. دل‌هایمان برای دیدار 
با شهدا و ادای احترام به آن‌ها پر می‌کشید.

متوجه شديم تا رسیدن خودروي شهدا به 
کنار جاده‌ي روســتا فقط پنج دقیقه زمان 
باقی مانده است. با این حال نا‌امید نشدیم 
و به اتفاق بچه‌ها و معلمان تا جاده دویدیم. 
نفس‌زنــان در کنار جاده صف کشــیدیم. 
ریســه‌ي پرچمی که معلمانمان به ما داده 
بودند، ما را مثل زنجیــر به هم اتصال داد. 
حــالا نگاه همه‌ي بچه‌ها به جــاده بود. در 
نگاهمان رد لبخندی دیده می‌شــد. همه 
به‌موقع رســیده‌ایم.  بودیم که  خوش‌حال 
ناگهــان بچه‌ها با ذوق‌و‌شــوق فریاد زدند: 
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»اومدن! اومدن!« ماشین حامل پیکر شهدا 
نزدیک و نزدیک‌تر شد. بچه‌ها شروع کردند 
به خوش‌حالی و دست‌تکان‌دادن. ماشین‌ها 
به محدوده‌ي مدرسه كه رسیدند، سرعتشان 

را کم کردند و ایستادند. 
اتفاقــی دارد می‌افتد.  نمی‌دانســتیم چه 
راستش را بخواهید تمام امید و خواسته‌ي 
ما این بود که در مســیر حرکــت کاروان 
شهدای گمنام قرار بگیریم. برایشان دست 
تکان بدهیــم و در دلمان از آن‌ها بخواهیم 
برایمان دعا کنند؛ اما انگار آن‌ها چیز دیگری 

برای ما خواسته بودند. شهدا صدای بچه‌های 
ما را شنیده بودند. سرنشینان خودروها پیاده 
شدند و درِ خودروي حامل شهید گمنام باز 
شد. تابوت شهید گمنام را که مزین به پرچم 
سه رنگ ایران بود، پایین آوردند و از مقابل 
صف دانش‌آموزان که همه‌ي ما مات‌و‌مبهوت 
محو تماشای این اتفاق غیرمنتظره بودیم، 
عبور دادند. آنجا کنار جاده انگار یک مراسم 
تشییع اختصاصی با حضور ما بچه‌ها شکل 
گرفته بود. در چهره‌ي همه‌ي ما ســکوت و 
بغض کنجکاوانه‌ای وجود داشت. به تابوتی 

که یکی از قهرمانان وطن را در خود داشت 
خیره شده بودیم.

در همان دقيقه‌ها بود كه مفهوم »شهیدان 
زنده‌انــد« را درک کردیم. هیچ‌کس قدرت 
حرف‌زدن نداشــت. فقط می‌توانستیم در 
دل‌هایمان به آن‌ها بگوییم: »شهدا از شما 
ممنونیــم.« چند دقیقه بعــد تابوت را به 
خودرو برگرداندند و کاروان شهدای گمنام 
با بدرقه‌ي بچه‌هــا، آرام‌آرام در دل جاده از 
افق نگاه‌ها محو شد. ما مسافران بهشت را 

اختصاصی بدرقه کردیم.

تا جاده دويديم
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کاردست
یا کارِ مرغ؟!

 مصطفي سهرابلو
دبير علوم متوسطه‌ي اول 
پيرتاج، شهرستان بيجار، 

استان كردستان

ســال قبل در مراســمی که به‌مناســبت 
هفته‌ي پژوهش برگزار شــده بود، علاوه بر 
معرفي افراد برگزیده‌ي این حوزه، تعدادی 
از آثار هنری برگزیــده‌ي دانش‌آموزان نيز 
به معرض نمایش گذاشــته شده بودند. در 
حین تماشای این آثار، دانش‌آموزان و برخی 
از اولیای آن‌ها نیز حضور داشــتند. در اين 
حين، رفتار یکی از دانش‌آموزان توجهم را 

یاد دوران تحصیل خودمان افتادم، دوره‌ي 
ابتدایی درســی جداگانه برای کاردستی و 
نقاشی داشــتیم. در یکی از سال‌ها، برخی 
از بچه‌ها در زنگ کاردستی، با شوروشوق 
تخم‌مــرغ و ســیب‌زمینی می‌آوردنــد و 
البتــه برای ایجاد تنــوع، روی تخم‌مرغ‌ها 
را رنگ‌آمیــزی می‌کردنــد و گاهی داخل 
سیب‌زمینی چوب‌کبریت‌هایی را به‌صورت 
تزيینی فرو می‌کردند و به‌عنوان کاردستی 
ارائه مي‌دادند. تعداد کمی از بچه‌ها هم با 
کلی ذوق‌ و‌ شــوق، با وسایل دورریختنی 
مثل بطری شــامپو یا چوب، وسایلی مثل 
شمشیر و لودر و ماشین درست می‌کردند. 
نکتــه‌ي جالب اینجا بود کــه وقتی كارها 
به معلم تحویل داده می‌شــد، کسانی که 
تخم‌مرغ و سیب‌زمینی آورده بودند نمره‌ي 
20 و بچه‌هایی که دست‌سازه آورده بودند 

نمره‌ي پایین‌تری می‌گرفتند.
 از این‌هــا کــه بگذریم، باید ایــن نکته را 
یادآور شد که در کنار این موارد، صد البته 
دانش‌آموزان فعال و تلاشگر نیز حضور دارند. 
به‌ویژه در ســطح مدرسه که بچه‌ها با فشار 
رواني کمتری، داشته‌ها و توانایی‌های خود را 
به کمک معلمان و مدیران دلسوز و توانمند 
کشف مي‌كنند و نشان می‌دهند؛ ولی هرچه 
به دوره‌هاي بالاتر می‌روند، ‌چنین معضلاتی 
بیشتر می‌شوند و حتی به سطح مدرسه‌ها 
هم گسترش ميي‌ابند. و فعالیت‌های سازنده 
و مشارکتی و خلاقانه و دوستانه، جای خود 
را به رقابت‌های مدرسه‌ای و فردی و صرف 
هزینه‌های آن‌چنانی و کسب امتیازمی‌دهند.

٭٭٭
به نظر می‌رسد باید در خیلی كارها بازنگری 
و بازاندیشی شود؛ هدف‌ها، روندها، شیوه‌ها 
و برداشت‌ها. زيرا آن چیزی که فعلًا از این 
برنامه‌ها مشــاهده می‌شــود، بیشتر شبیه 
به مســابقات بین والدیــن دانش‌آموزان با 
یکدیگر و مسابقات مدرسه‌ها با هم و کسب 
امتیازها و نشان‌هاست تا فعالیتی که در آن 
دانش‌آموزان در محیطی جذاب و مشارکتی 
و شــاد به یادگیری و کشف خود بپردازند. 
باید تصمیمي جدی و منطقی گرفته شود 
که بالاخره قرار اســت این برنامه‌ها و جوایز 
براي چه چیزی و چه کسی در نظر گرفته 

‌شوند و چرا؟

جلب کرد. او به مادرش می‌گفت: »مامان، 
کدام یک از اين‌ها‌ مال منه؟« مادرش دست 
او را گرفــت و کنار یکــی از آثار برد و به او 
گفت: »حواست کجاست؟ اینه دیگه! برای 
اینکه اشتباه نکنی، مشخصاتت رو روی آن 
نوشتیم.« تعجبم بیشتر شد. با خودم گفتم: 
»مگر دست‌ســازه‌های برتــر دانش‌آموزان 
نیســت؟! مگر خود بچه‌‌ها این‌ها را درست 
نکرده‌انــد؟!« همان‌طــور که بــا همکاران 
صحبت می‌کردیــم، یکی از آن‌ها که مدیر 
مدرسه بود، بعد از شــنیدن حرف‌های ما 
گفت: »من اطــاع دارم اولياي تعدادی از 
بچه‌ها برای اینکه فرزندشــان از رقابت جا 
نماند، هزینه‌های چندمیلیونی برای تهیه‌ي 
وسایل لازم برای ساخت دست‌سازه‌ها و آثار 
ديگر داده‌اند، در حالی‌که دانش‌آموزان دیگر 
توان این کار را ندارند.« همچنین در ادامه‌ي 
صحبت‌هایش گفت: »مشکلاتی از این قبیل 
باز هم هستند؛ مثلًا دو نفر از دانش‌آموزانی 
که اینجا حضور دارند اصلًا فرشــبافی بلد‌ 
نیستند، ولی به دلایلی یک فرش کوچک به 

نام آن‌ها در اینجا ارائه شده است.« 
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 مریم نورانی
آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي، 

شهرستان هریس، تبریز

به نام خدایی که همین نزدیکی اســت و 
قسم به قلم و آنچه می‌‌نویسد.

دســت‌بوس معلم پايه‌ي اولم هستم که 
به انگشــتان کوچک و ضعیفم قلم داد و 
به من آموخت چگونه بنویســم. نمی‌دانم 

آن روزهــا که گوهر وجــودش را ذره‌ذره 
در کالبد وجود ناتوانــم می‌ریخت تا مرا 
با دنیای حرف‌ها و واژه‌ها آشــنا ســازد، 
رنج‌هایش چه حجمی داشــتند؛ اما نیک 
می‌دانــم هر بار که مــن حرفی يا واژه‌ای 
می‌آموختم او به وجد مي‌آمد و خویشتن 
خویش را آفرین می‌گفــت. به یقین این 
تحســین و آفرین نابجا نبوده اســت. با 
خود می‌اندیشم ســهم معلم پايه‌ي اولم 
از آینــده‌ی من و آينــده‌ي تمام آنان که 
اولیــن بار آموختن را بــا او آغاز كرده‌اند 
چیست؟ شــاید حال که قلم در دست و 
ردای معلمــي بر دوش گرفته‌ام و پا جای 
پای او نهاده‌ام، ســهمش لبخندی است 
که به یادگار از او بــر لبان دانش‌آموزانم 
می‌نشــانم و این لبخندهــا را می‌چینم 
 و بــا روبانــی از جنــس دعــا می‌پیچم.

اینک قلم را در دســتم می‌فشارم و به یاد 

سرمشق‌هایی که به من می‌داد می‌نویسم؛ 
اما این بــار نمی‌نویســم: بابــا آب داد؛ 
می‌نویسم: معلم آمد با کوله‌باری از شوق 
آموختن، آمد و عشــق را در دل‌ها کاشت 
و بی‌ادعا رفت؛ اما من از آن روز غرق این 
اندیشــه‌ام که چگونه یک نفر می‌تواند در 

قلب‌ها این‌گونه حکومت کند؟!
به یاد تو می‌نویســم و آرزو مي‌كنم کاش 
امشــب رؤیاهایم دســت دلم را بگیرند 
و مــرا در دنیای خواب بــه همان پايه‌ي 
اولی ببرند که بوی تو را در آن استشــمام 

می‌کردم.
حرف‌هایــم را بی‌ریــا نوشــتم و با تمام 
سادگی‌شــان تقدیم می‌کنــم به همه‌ی 
آمــوزگاران بی‌ریای پايــه‌ي اول که در 
کودکانه‌ی هفت‌ســاله‌ها همچون  دنیای 

ستارهای دنباله‌دار می‌درخشند.

آموزگار 
آغـازگر
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مرتضي  شمس‌آبادي
آموزگار و نويسنده
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 حسن حیدرپور
معاون آموزشي مدرسه‌ي ابتدايي افق

شهرستان  بجنورد

سال‌های اول خدمتم بود. در روستایی که فقط 
دو روســتا تا مرز ترکمنســتان فاصله داشــت، 

تدریس می‌کردم. وقتی می‌پرسیدند: »امسال 
کجایی؟« می‌گفتم: »دو قدم مانده به مرز.« 
معلم چندپایه بودم؛ اول و ســوم. از همان 
روزهای اولی که وارد روســتا شــده بودم، 
حتــی قبل‌تر از آن، از بیــن صحبت‌های 
همکاران باسابقه که در این روستا تدریس 
داشــته‌اند، سخن مشــترکی می‌شنیدم: 

»سال اول خیلی مراقب باشید، ساقی زیاد 
داره اونجــا.« من هم با خنده رد می‌شــدم. 

اصلًا فکــر نمی‌کردم قضیه آن‌قــدر هم جدی 
باشد. خلاصه روزهای اول حضورم در روستا بود 
و اولین تجربه‌های حضور در بین دانش‌آموزان قد 
و نیم‌قد و پاک روستا. چند هفته گذشت. اوضاع تا 
حدودی دستم آمده بود. ارتباطم هم با روستاییان 
و دانش‌آموزان تا حدود زیادی شــکل گرفته بود. 
در این روزها همیشــه اســم یک نفر بیشتر از 
همه تکرار می‌شــد؛ جواد. جواد پســر آرام و 
به‌نسبت ســربه‌زیرپايه‌ سومی، با آن بدن لاغر 

و چشم‌های میشی روشن و موهای تقریباً 
طلایی‌اش، با اینکه درســش چنگی به 

دل نمی‌زد، ولی دوست‌داشتني بود.
اصل قضیه اما این‌ها نبود. اصل قضیه 
پسوندی بود که بچه‌ها او را به آن نام 
صدا می‌زدنــد و آزاردهنده‌ترین کلمه 

برای جواد بود. بچه‌ها به او جواد ســاقی 

شیخ جواد

می‌گفتند. این‌قدر ایــن واژه را گفته بودند که من فکر می‌کردم 
فامیلی جواد ســاقی است. به هرحال تذکردادن‌های من به سایر 
بچه‌ها هم فایده نداشت و دلخوری‌ها و یاغی‌شدن‌های گاه‌و‌بیگاه 
جواد هم به‌خاطر این لقب تمامی نداشت. این موضوع باعث شده 
بود جواد یا همیشه عصبانی و خشن باشد یا گوشه‌ای کز کند و با 
کسی حرف نزند و فقط با آن صدای نازک زیبایش برای خودش 
آوازهــای کردی را زمزمه کند. از‌ این طرف و آن طرف شــنیده 
بودم پدر جواد از همه‌ی موادفروش‌های منطقه معروف‌تر اســت. 
به قول معروف مواد ناب و خالص می‌فروشــد. بچه‌ها هم این را 
خوب می‌دانســتند و جواد را به این خاطر با ساقی‌گفتن‌هایشان 
مسخره می‌کردند. راستش را بخواهید اولش گفتم: »خب، این‌ها 
بچه‌اند. چند روزی می‌گویند و فراموششان می‌شود.« ولی دیدم 
فراموش که نشد هیچ، کلمه‌های واضح‌تر و اسامی مواد و... را هم 
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اذان، گروه 1+5 را تشکیل می‌دادیم و به‌سمت مسجد می‌رفتیم؛ 
پنج تا پايه ســومی و منِ معلم. اول، جلوی آب‌خوری مدرســه 
مشغول وضو‌گرفتن می‌شدیم. بعد هم که راهِ گلی و سربالایی را 
می‌گرفتیم و به‌طرف مسجد می‌رفتیم. رفت‌و‌آمد ظهرهای ما به 
نماز مغرب و عشا هم سرایت کرد و بچه‌ها به بهانه‌های گوناگون 
با ذوق‌وشوق بعدازظهر به مدرسه می‌آمدند، من را از خواب بیدار 
می‌کردند و با هم به مســجد می‌رفتیم. شــب‌ها مسجد شلوغ‌تر 

هم بود‌.
در همین رفت‌وآمدهای هر روزه به مسجد فکری به ذهنم رسید. 
باید جواد را ساقی می‌کردم؛ ساقی واقعی. هم صدایش خوب بود 
و هم ســقایی‌اش. کسی هم شــک نمی‌کرد. مسئولیت‌ها را بین 
گروه 1+5 تقسیم کردم. دو تا علی مسئول پهن‌کردن جانمازها، 
ســعیده و فاطمه هم مســئول آب و جاروی مسجد و تزیینات و 
مرتب‌کردن شده بودند. مانده بود خودم و آقاجواد. خودم که امام 
جماعت شدم و شیشه‌ی گلاب‌هایی را که از مغازه‌ی جعفرآقای 
روستا خریده بودم دست جواد دادم و رو به بچه‌ها گفتم: »جواد 
از این به بعد واقعاً ســاقی می‌شه. ســاقی گلاب برای دست‌ها و 
لباس‌های ما و مردم که خوشبو بریم برای صحبت با خدا و چون 
صداش هم خوبه، موقع ســقایی با شعرهایی که بهش یاد می‌دم 
شــعر می‌خونه و شما صلوات می‌فرستید.« تا چند هفته این کار 

هر روزمان شده بود.
کم‌کم چهارمی‌ها و پنجمی‌ها هم به گروه ما اضافه شــدند. یک 
گروه کامل شــده بودیم و هر روز کارمان همین بود. مسجد امام 
جماعت نداشت، اما فضای بازی داشت که هم نماز بخوانیم، هم 
بازی کنیم، مســابقه بدهیم، کتاب بخوانیم و... . خلاصه مسجد 
شــده بود پاتوق بعدازظهرهای ما. بچه‌ها هــم کیف می‌کردند. 
وقتی جواد را ســاقی صدا می‌زدند دیگــر تقریباً آن معنی بد به 

ذهنش نمی‌آمد و ناراحت نمی‌شد.
یــک روز اما موقع برگشــت از مســجد، جوادِ کلاس ســومی 
دســت‌های نازک و قلمــی‌اش را به علامت اجــازه بالا گرفت و 
چشم‌های میشی‌اش را تنگ کرد و مثل همیشه با همان لبخند 
ملیحش بی‌مقدمه گفت: »آقا اجازه، ما می‌خوایم شــیخ بشــیم، 
شــیخ« و شــیخ دوم را بلند و با تأکید گفــت. بچه‌هایی هم که 
شنیدند، بلند خندیدند و گفتند: »جواد ساقی می‌خواد بشه جواد 
شــیخ!« من هم لبخندی زدم و گفتم: »به‌به، شیخ جواد، خیلی 
هم خوبه پسرم، حالا مطمئنی دیگه؟« گفت: »آره آقا، می‌خوایم 
شیخ بشیم و بیاییم همین روستای خودمون که شیخ نداره، واسه 

مردم نماز بخونیم. گلاب هم می‌زنیم آقا.«
∗∗∗∗

این گذشت تا سال 1396، عید غدیر بود و راهپیمایی جشن غدیر 
که به مقصد پارک شهر بجنورد برگزار می‌شد. توی پارک بودم که 
یکی از پشت، دو دستش را گذاشت روی چشم‌هایم. دست‌هایش 
نازک بود و قلمی. دلم یک جوری شــد. گفت: »حدس بزنید کی 
هســتم.« حدس نزدم. مطمئن بودم که خودش است. صورتم را 
برگرداندم. جوانی خوش‌سیما با همان چشم‌های میشی و لبخند 
ملیحش جلو من ایســتاده بود. عبا داشت و عمامه. خودش بود؛ 
شــیخ جواد. بوی گلاب می‌داد. کیف کردم. حالا دیگر جوادساقی 

سیرابم کرده بود و من هم عیدی روز غدیرم را گرفته بودم.
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به جواد نســبت می‌دادند. خواســتن پدر جواد به مدرسه، با آن 
ظاهر مشخصش، نه‌تنها فایده نداشت، بلکه قضیه را بدتر می‌کرد.
اما همه‌چیز از یک درس شــروع شــد. پايه‌ سومی‌های من، در 
درس هدیه‌های آســمان به وضو و نماز رســیده بودند. بچه‌های 
پايه‌ي ســوم پنج نفر بودند؛ جواد و سعیده و فاطمه و دو تا علی. 
قرار بود بچه‌ها مقدمات وضو و نماز را یاد بگیرند. با شــعر و بازی 
و مســابقه، بیشــتر اعمال و ذکرهای وضو و نمــاز را یاد گرفته 
بودند، حالا نوبت این بود که به مسجد برویم. فاصله‌ی مسجد تا 
مدرســه‌ی ناهموارِ ما پانصد متر هم نمی‌شد، اما در روستایی که 
همیشــه‌ی خدا برف و گل‌ولای وجود داشت، یک قدم هم یک 
قدم بود. به‌خصوص که دویست متر هم باید سربالایی می‌رفتیم. 
خــودم و مدیر را راضی کــردم و قرار مســجدرفتن را با بچه‌ها 
گذاشــتم. تقریباً هر روز، از صبح تا ظهر، مدرسه بودیم. نزدیک 
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  سارا سليمي‌نمين،
 مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه.

 آمنه سليمي‌نمين،
 مدير مدرسه در منطقه‌ي 3 تهران.

در یــک جامعــه‌‌ي اقتصــادی ســالم، از نظر 
تعداد، نســبتی بین کسب‌وکارها و‌ ساختارهای 
سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی و ستادی وجود 
دارد. یک اقتصاد پویا، بدون سیاســت‌گذاری و 
برنامه‌ریزی هدف‌محور و مسئله‌محور، نمی‌تواند 
در دنیای پر از رقابت امروز پایدار بماند. با وجود 
این، لازم اســت بخش دولتیِ سیاســت‌گذار، 
نســبت به بخش کسب‌وکار کشــور، کوچک و 
چابک باشــد تا کمترین سربار1  را برای بخش 
مولد جامعه ایجــاد کنــد و هزینه‌های نهایی 
محصولات و خدمات را برای شــهروندان خود 
در پایین‌ترین ســطح نــگاه دارد. یکی دیگر از 
قواعــد يك نظــام اقتصادي پویــا، نقش فعال 
بخش خصوصی و مردمــی در اقتصاد از طریق 
نقش‌آفرینــی در کسب‌و‌کارهاســت. این بدین 
معناســت که مالکیت‌های بخــش خصوصی، 
انگیزه‌های لازم را در مردم زنده نگاه می‌دارد تا 
در عرصه‌های رقابتی، با بهترين شکل بهره‌وري، 
فعالیت کنند و در نهایت، مردم از منافع کاهش 

هزینه‌ها بهره‌مند می‌شوند.
 به نظر شــما ما به‌عنــوان یک معلم، در چنین 
اقتصادی، تصور کودکان یک کشــور را چگونه 
می‌بینیــم و چه نقشــی در شــکل‌گیری آن 
داریم؟ بی‌شــک در چنین اقتصــادی، اهمیت 
کســب‌وکارها از کوچک تا بزرگ برای همه‌ي 
شــهروندان واضح اســت و انتظار می‌رود افراد 
نه‌فقط به‌دلیل طبقه‌ي اجتماعی، بلکه بیشــتر 
بر اساس علاقه و زمینه‌ي استعدادی‌شان، راهی 
را برای ســاخت آینده‌ي خود انتخاب كنند. 
در چنین اقتصادی، هر کودکی از یک ســو 
بــه مهارت‌هایی مجهز می‌شــود که بتواند 
به‌وســيله‌ي آن در کسب‌وکارها وارد شود و 
از ســوی دیگر به آینده‌ي همان کسب‌و‌کار 
می‌اندیشــد تا بتواند نقشــی در رشــد و 
پایداری آن در جامعه داشــته باشد. حتی 
اگــر فراتر برویم و تصــور کنیم در چنین 
جامعــه‌ای، کارآفریني برتر از هر شــغل 
دیگری محســوب می‌شود، اشتباه نیست 
كــه بگوييم یک کارآفریــن، مکمل یک 
سیاست‌گذار، رشــد اقتصادی را محقق 

می‌کند.
 داســتان صفحه‌ي بعــد، یکی دیگر از 
داســتان‌های کودکی اســت که خود 

کوچک‌مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم
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را در نقــش کارآفرین می‌بینــد و باور دارد 
یــک کارآفریــن، در اقتصاد کشــور، مانند 
رئیس‌جمهوری است که اهداف را در سطح 

عملیات محقق می‌کند.

من کارآفرینم چون شبکه‌ي مشاغل را 
تغییر می‌دهم.

صحنه آهسته شده بود. کوچک‌مشاور سرش 
را بــالا گرفته بود و بــا اعتمادبه‌‌نفس، آرام 
و باصلابــت پیش می‌آمــد. رقص موهایش 
دیدنی بود. پدر و مادر که شاهد این صحنه 
بودند، متعجــب و کنجکاو، مي‌خواســتند 
صحبت‌هايش را بشنوند. بالاخره انتظارها به 
سر آمد و مسیر راهرو طی شد. کوچک‌مشاور 
به ســالن خانه رســید. انگار روز موعود فرا 
رسیده بود. زیر بغل کوچک‌مشاور پر بود از 
کتاب و دفتر و کاغذ. معلوم بود مدت‌هاست 
دارد خودش را برای این روز آماده می‌کند. 
كتاب و دفترها را روی میز گذاشت و دو زانو 
کنار آن نشســت. نگاه مشتاقش به نگاه پدر 
و مادر گره خورد و آن‌ها را پای میز کشاند. 

حالا همه دور میز حلقه زده بودند.
کوچک‌مشاور شروع به صحبت کرد: »مامان، 
بابا، من شــغل آینده‌ی خودم را پیدا کردم. 
البته الان شــغل من خیلی هم مهم نیست، 
آن چیــزی که بــرای من مهم اســت، این 
است که ســتاره‌های اتاقم همه پر شده‌اند؛ 
همان ستاره‌هایی که اول سال با هم درست 
کردیــم و قرار شــد وقتی جواب ســؤالی 
را گرفتــم، آن جــواب را روی یکی از این‌ 
ستاره‌ها بنویسم.« بابا گفت: »پس الان یک 
همه‌چیزدانی! یعنی هیچ ســؤالی نداری؟!« 
مامــان ادامه داد: »به نظرم هنوز کاغذرنگی 
داریم که بتوانیم ستاره‌های بیشتری درست 
کنیم.« کوچک‌مشاور گفت: »اتفاقاً من هم 
می‌خواســتم همین را بگویــم. حتی جای 

ستاره‌ها را باز کرده‌ام.«
 انگشتش را ســمت دهانش برد و با نگاهی 
حاکــی از ناتوانی در پیش‌بینی عکس‌العمل 
مامان و بابــا، مِن‌ومِن‌کنــان گفت: »یعنی 
همه‌ي ســتاره‌های قبلی را کنــده‌ام.« بعد 
دوباره با همان صلابت قبلی ادامه داد: »البته 
من ستاره‌ها را دور نریختم. بگذارید نشانتان 
بدهم. سر این کاغذ را بگیرید.« کوچک‌مشاور 
چندین کاغذ را به هم چســبانده بود و یک 
کاغذ بزرگ درست کرده بود و ستاره‌ها را با 
نظم خاصی در آن چســبانده بود. سؤال‌ها و 
جواب‌ها به دنبال هم تشــکیل زنجیره‌هایی 

داده بودند. گاهی هر ستاره به چند ابر وصل 
شده بود و نشان می‌داد که چه شغل‌هایی با 

هم در ارتباطی خاص قرار گرفته‌اند. 
کوچک‌مشــاور گفت: »به این نقشــه نگاه 
کنید. يادتــان مي‌آيد گفته بودم دوســت 
دارم رئیس‌جمهــور بشــوم؟ خــب، جای 
رئیس‌جمهــور اینجاســت. این بــالا.« بابا 
گفت: »به‌به! پس شما به این بالا رسیدی!« 
کوچک‌مشــاور گفت: »نه. قرار نیست کسی 
که رئیس‌جمهور می‌شود قدم‌به‌قدم همه‌ی 
این مسیر را طی کرده باشد.« مامان گفت: 
»پس چطور باید از آن پایین‌ها خبر داشته 
باشد؟« کوچک‌مشــاور گفت: »کافی است 
مسیرها را بشناســد.« ناگهان هیجانش بالا 
رفــت و ادامــه داد: »تازه من خــودم هنوز 
هزارتا سؤال دارم. طبق تحقیقات من خیلی 
از این مسیرها به رئیس‌جمهور نمی‌رسند.« 
یک کم تو خودش رفت و صدایش را باریک 
کرد و گفت: »شــاید هم می‌رسند؛ ولی من 
از آن‌ها خبر ندارم.« مامان گفت: »دانستن 
این مســیرها چه کمکی بــه رئیس‌جمهور 
می‌کنــد؟« کوچک‌مشــاور گفــت: »خب، 
هــم رئیس‌جمهــور و هم مــردم می‌دانند 
که به‌راحتــی به هم دسترســی دارند. هم 
مردم می‌تواننــد نیازهای خودشــان را به 
رئیس‌جمهــور بگویند و هــم رئیس‌جمهور 
می‌تواند به کارهای آن‌ها نظارت داشته باشد 

یا از اثر تصمیماتش روی مردم در شغل‌های 
گوناگون باخبر شود.« بابا گفت: »همین‌طور 
هم هســت.« بعد یک مداد دستش گرفت 
و چنــد خط و دایره به نقشــه اضافه کرد و 
ادامه داد: »حتی بعضی‌جاها ارتباطات خیلی 
قوی‌تر اســت. چون کارها به هم نزدیک‌تر و 
وابســته‌ترند، پس می‌توانند به‌خوبی از هم 
حمایت کنند.« کوچک‌مشــاور در حالي كه 
به فكــر فرو رفته بود، بــه خط‌ها و دایره‌ها 
دقیق شــد و توانست شــباهت‌هایی را در 
آن‌ها ببیند. بعد گفت: »پس چیزی که من 
گفتم، تنها فایده‌ي دانســتن این مســیرها 
نیســت. الان به نظرم می‌رسد که اگر مردم 
این مسیرها را بشناسند می‌توانند شغل‌های 
جدیدی تعریف کنند یا... می‌توانند با صدای 
بلندتری خواسته‌هایشان را به رئیس‌جمهور 
برســانند یا...«کوچک‌مشــاور کمی سکوت 
کرد. گفت‌وگو را ناتمام گذاشت و به دو رفت 
چندتا کاغذرنگی نو برای بریدن ستاره‌های 
جدید بیــاورد. در حالی که بازمی‌گشــت، 
گفت: »من حتماً شــغل جدیــدی را برای 
خودم و دوستانم پیدا می‌کنم. من کارآفرین 
می‌شــوم و این‌طــوری، رئیس‌جمهور را در 
رسیدن به هدف‌های جدید کمک می‌کنم.«

پي‌نوشت
1. يكي از اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده‌ي بهاي تمام‌شده 

سربارساخت است كه شامل هزينه‌هاي غيرمستقيم ساخت 
كالا مي‌شود.

كوچك مشاور
قسمت هفتم
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   اعظم لاريجاني

برداشت اول
رأس ساعت شش، قبل از اینکه تلفن همراهم 
هشدار بیداری دهد، لب تخت نشستم. بعد از 
نُه سال هنوز هم شوق شروع سال تحصیلی 
قلبم را تندتر به سینه می‌کوفت. خانه هنوز 
بیدار نشده بود و سکوت از در و دیوارش بالا 
می‌رفت. صبحانه‌ی مختصری خوردم، خیلی 
زود آماده شــدم و فوری به راه افتادم. شوق 
زودتررسيدن به پاهايم شتاب مي‌داد. مدرسه 
نزدیک بود و پیاده تا آنجا فقط يك ربع طول 
می‌کشــید. حالم خوب و هوا مطبوع بود. در 
كودكي هيچ‌وقت رؤياي معلمی نداشتم؛ ولی 
از وقتی معلم شــدم، رؤیایم شد معلم خوب 
بودن. تا اينكه آن رؤيا دست حقيقت را فشرد. 
بعد از دو ســال اول، پدر و مادرها سر اینکه 
فرزندشان به کلاس من بیایند، پنهان و آشکار 
می‌جنگيدند و براي همين حس واضحي از 
غرور در وجودم مي‌چرخيــد. از اینکه معلم 
خوبی هستم، ذوق می‌کردم. نه به ظاهر، در 
دلم. ظاهرم جدی بود و مغرور. همین جدیت 

این را که معلم خوبی هستم، تأييد مي‌كرد. 
روز قبل، کلاس‌بندی انجام شــده بود. حالا 
بچه‌های من حتماً احساس پیروزی می‌کردند 
کــه در کلاس من به نام خود نيمكتي دارند. 
گذر این فکر از ذهنم لبخند به لبم آورد. من 
هم احساس پیروزی می‌کردم. برای موفقیتم، 
برای خواستنی‌بودنم، برای اینکه هوادار دارم.

به مدرسه رسیدم. کوچه‌ی منتهی به مدرسه 
از جیغ وداد دخترکان ابتدایی پر بود. شــوق 
روز اول در جمعيت روان به ســوی مدرسه 
مــوج مــی‌زد. لباس‌هــای چهارخانه‌ی زرد 
و مشکی‌شــان هنوز تمیز بود. صورتشــان 
می‌درخشید. آزاد و رها بودند قبل از اینکه پا 
بر آستانه‌ی در ورودي مدرسه بگذارند. چند 

نفر از شاگردان پارسال دورم را گرفتند. وسط 
آن هیاهو جز »خانم بصیری، خانم بصیری« 
هیچ کلمه‌ی واضحی به گوشم نمی‌رسید. از 
شــلوغي دوروبرم خوشم مي‌آمد؛ ولی فاصله 
را هم حفظ می‌کردم. همــراه آن گروه وارد 
مدرســه شدم، درســت مثل پهلوانی همراه 
با نوچه‌هايش. این تعبیر از ذهنم گذشــت و 
فوری خــو‌دم را بابتش ملامت کردم. به اتاق 
معلمان رفتــم. باز هم با حفظ فاصله با همه 
خوش‌وبش کردم. خودم را یک سروگردن از 
همه بالاتــر می‌دیدم. زنگ خورد و بچه‌ها به 
کلاس رفتند. من هم راهی کلاسم شدم. در را 
باز کردم و گفتم: »سلام روزتون نو.« همیشه 
دلم می‌خواســت حرف‌زدنم با دیگر معلمان 

فرق داشته باشد. 
بچه‌ها زیرزیرکی خندیدند و نشســتند. به 
هم تنه زدنــد و زیر گوش هم زمزمه کردند. 
كيفم را روي ميز گذاشــتم و روبه‌رويشــان 
ايســتادم. گفتم: »نام من....« سكوت كردم 
و به آن‌ها خيره شــدم. همــه با هم گفتند: 
»خانم بصيري.« از اينكه در اين مدرسه اين 
همه شهرت دارم خوشحال بودم. ادامه دادم: 
»خب، حتماً مي‌دونيد كه هر كي دوست داره 
در كلاس من باشه، بايد قانون من رو رعايت 

كنه. كي مي‌دونه قانون يعني چي؟«
يكي از ته كلاس گفت: »يعني شــما هرچي 

بگي ما مي‌گيم چشم.«
جلوي خنــده‌ام را گرفتم و گفتم: »نه. قانون 
يعني يه قراردادي بين خودمان مي‌بنديم. در 
اون قرارداد يه كارهايي رو بايد انجام بديم و 
يه كارهايي ممنوعه. كاملًا ممنوع. من امروز 

كارهاي ممنوع را اعلام مي‌كنم.« 
ساكت نگاهشــان كردم. همه را آماده ديدم. 
گفتم: »اول اینکه، اينجا كسي نبايد دروغ بگه. 
مريض شدم تكليف انجام ندادم، خانم، دفترم 
رو خواهرم پاره كرد، خانم، به خدا نوشــتم، 
خونه جا گذاشتم، اينا هيچ كدوم پذیرفتنی 
نيست. راستش رو بگيد. بگيد ديشب نشستم 
پاي تلويزيون، يادم رفت تكليفم رو انجام بدم. 
دوم اينكه زود بخوابيد كه تو كلاس من كسل 
نباشيد. خميازه نكشيد. چهار دونگ باشيد. 
حالا مي‌رسيم به چيزي كه من خيلي از اون 
بدم مي‌آد. اونم تقلبه. تقلب خيلي كار بديه. 
اگه چيزي رو بلد نبوديد، اشكالي نداره. جاش 
رو خالي بذاريد؛ ولي تقلب نكنيد. اگه شــما 
ياد نگرفتيد، يعني من خوب ياد ندادم. پس 

دوباره براتون توضيح مي‌دم.«
ممنوع‌ها را يكيي‌كي گفتم و گفتم و گفتم. 

برگشتم سر ميزم و برگه‌هاي چاپ‌شده را در 
آوردم و گفتم: »بچه‌ها از هر درس سال پیش 
یک سؤال روی اين برگه هست. جواب بدید 

ببینم در چه وضعیتی هستید؟ «
هیاهوي بچه‌ها بلند شــد: »خانــم، روز اول 

امتحان؟«
- »خانم، تو رو خدا!«

- »وااااای!«
با تحكم گفتم: »ســاکت. نترســید نمره که 
نداره؛ فقط می‌خوام ببینم چقدر یادتونه؟ اگه 
لازمه یه مروری به درس‌های ســال گذشته 

داشته باشم.«
بي‌توجه به چهره‌هاي معترضشان برگه‌ها را 
پخش كردم. هياهــو كوتاه آمد و خش‌خش 
كاغذ در كلاس بلند شــد. ســه ردیف میز 
و نیمکــت در کلاس بود. یــک ردیف کنار 
پنجره، یک ردیف وسط و آخری کنار دیوار. 
بیــن ردیف‌ها قدم می‌زدم و به دســت‌های 
کوچکشــان نگاه می‌کردم کــه گاه تندتند 
حرکت می‌کــرد و گاه بی‌حرکت روی کاغذ 
مي‌ماند. یادم آمد که مثل عادت نه‌ساله‌ام اول 
و نامشان را نپرسیده‌ام. به خودم گفتم: »آخه 

چه عجله‌ای داشتم؟«
از بین ردیف کنار پنجره و وسط بیرون آمدم 
و راهــم را تا تخته ادامــه دادم. روی میزم را 
نگاهی کردم و دوباره سر بالا آوردم. در ردیف 
کنار دیوار، نفر وسط سرش روی برگه‌ی نفر 
کنار دیوار بود. با گام‌های بلند خودم را به آنجا 
رساندم. به‌آرامي چانه‌ی نفر وسط را گرفتم و 
برگرداندم سر برگه‌ی خودش و گفتم: »اینجا 
چه خبره؟ مگه نگفتم کــه صدبار هم بگي 
خانم بلد نیستم، من مشكلي ندارم؛ ولی یک 
بار هم تقلب نکــن. اون هم روز اول. اون هم 
درست بعد از اينكه گفتم چقدر از اين كار بدم 

مي‌آد. اون هم به اين واضحي.«
نفر وسط گفت: »نه خانم...، ما...، من خودم...، 

اين‌ها... .«
دستم را گذاشتم روی سرش و گفتم: »سرت 
روی برگه‌ی خودت. ساكت باش.« سرش را 
پایین انداخت. به ســمت پنجره رفتم. يك 
دفعه احســاس كردم در چالــه‌اي افتاده‌ام. 
»چِم شده؟ لعنت به من! روز اول...؟ بايد اول 

اسمشون رو مي‌پرسيدم.«
دوباره به ســمت تخته رفتم. كلمات در سرم 
مي‌پيچيد: »من مقصر نيستم. اشتباه كرده، 
بايد تاوانش رو هم پس بــده. از روز اول كه 
نبايد شــروع كنه. معلوم بود اين كاره است. 

خودت‌رو سرزنش نكن.«

روز اول
روز آخر
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دوباره رفتم به سمت پنجره. از آنجا به بيرون 
نگاه كردم: »این بچــه تقصیر نداره. خانواده 
است که مقصره. من باید جور خانواده‌شون را 
هم بکشم. چیزهایی رو که اونا یادشون ندادن 
هم بهشون یاد بدم. چیزهایی رو که ممنوع 
نکردن، ممنوع کنم. خب راهش هم همینه 
که بعضی وقت‌ها سخت بگیرم. این بچه دیگه 
نه تقلب می‌کنه، حتي ديگه يواشكي سرك 

نمي‌كشه تو يخچال خونه‌شون.«
برگشــتم و دوباره به نفر وسطی نگاه کردم. 
ســرش روی برگه‌‌هايش بود؛ ولی دســتش 
حرکتی نمی‌کرد. فكر كــردم گريه مي‌كند. 
اما نه. گريه نمي‌كرد. لبانش مي‌لرزيد. دوباره 
به ســمتش رفتم. به آرامي گفتم: »بنويس. 
هرچي مي‌دوني بنويــس. هرچي نمي‌دوني 
خالي بذار بعداً بــرات توضيح مي‌دم. حالا با 
من آشــنا می‌شــی. چيزهاي زيادي ازم ياد 

مي‌گيــري؛ حتی اگه يادگرفتنشــان مزه‌ی 
تلخي بده.« اصلًا تكان نخورد.

دوباره به ســمت تخته رفتــم: »ببين چقدر 
پرروست! من رو ببين كه خودم رو سرزنش 
مي‌كنم. بي‌احترامــي به خودمه اگه غلط رو 
ببينم و سكوت كنم. نبايد چشم‌پوشي كنم. 
نگاه كن اصلًا حرمت مــن رو نگه نمي‌داره. 

مي‌خواد بگه خوب كردم تقلب كردم.«
آن كسي كه كلمات در ذهنش عبور مي‌كرد، 
من نبودم. پريشاني دســتش را روي گلويم 
فشار مي‌داد. از همانجا دوباره برگشتم و به آن 
نفر وسطي نگاه كردم. هنوز سرش پايين بود 
و چيزي نمي‌نوشــت: »چرا من بخوام اون رو 
تغيير بدم، وقتي خودش نمي‌خواد. مي‌خواد 

بگه اصلًا حرفت مهم نيست.«
احســاس مي‌كردم آنجا نيستم. مثل وقتي 
كه مي‌ميري و ديگر نيســتي و از بالا به همه 

نگاه مي‌كني. بچه‌هــا را مي‌ديدم، بعضي‌ها 
هنوز مي‌نوشتند، بعضي‌ها خودكارها را روي 
دفترشــان گذاشته بودند. آن‌ها به تخته نگاه 
مي‌كردند و از ترسشان سر بر نمي‌گرداندند. 
آن نفر وسطي تنها كسي بود كه نمي‌نوشت؛ 

اما سرش روي برگه‌‌اش بود. 
قلبم كند مــي‌زد. انگار خفه‌خون گرفته بود. 
احساس مي‌كردم خونم يخ‌زده و خرده‌خون 
ي‌خ‌زده رگ‌هايم را مي‌خراشــد. عجب روزي 
بود. اولين تجربه‌ی بد نُه بــاري كه روز اول 

مدرسه را گذرانده بودم.
رفتم پشــت میزم روی صندلی نشســتم تا 
آشوب دلم كمي فروكش كند: »درسته، اوني 
كه براش تقلب‌كردن عادي مي‌شه، پس‌فردا 
هزار خــاف ديگه هم ازش برمــي‌آد؛ ولي 
تغييركردن براي كسي كه خودش نمي‌خواد 
ممكن نيســت.« و دوباره از زير چشم به نفر 

وسطي نگاه كردم.

برداشت دوم
صبح قبــل از اینکه مادرم صدایم کند، بیدار 
شدم. روي تختم را مرتب كردم و موهايم را 
شــانه زدم. به ساعت نگاهي كردم و با خودم 
گفتــم: »چقدر دير مي‌گــذره!« براي اينكه 
وقت بگذرد، رفتم ســراغ كوله‌پشتي‌ام. آن را 
سبک‌سنگین می‌کردم كه مادرم آمد داخل 

اتاق و گفت: »دخترم بیدار شدی؟«
- سلام مامان. بله. ديشب کلًا خواب مدرسه 
رو مي‌ديدم. دلم خيلي براي مدرسه و دوستام 

تنگ شده.«
مادر دستي به موهايم كشيد و گفت: »آفرين. 
دختر قشنگم موهاشم که شونه کرده. پاشو 

صورتت رو بشور و بيا صبحانه بخور.«
مشتي آب به صورتم زدم. توی آینه به خودم 
لبخند زدم. من عاشــق مدرسه بودم. از روز 
اول مدرســه تا روز آخر از ذوقم كم نمي‌شد. 
صورتم را خشــك كردم و طوري آمدم ســر 
ميز صبحانه كه انگار دير شــده است. مادرم 
خنديد و گفت: »خيلي وقــت داري، عجله 
نكن. سر صبر صبحانه‌ات را بخور.« اما من باز 
هم تندتند لقمه‌ها را قورت مي‌دادم. بعد هم 
بشقاب و لیوانم را داخل ظرف‌شویی گذاشتم 
و ســری به اتاق مادربزرگ زدم که ازپاافتاده 
روی تخت دراز کشیده بود. گفتم: »مادرجون، 

سلام. صبح‌ به‌ خیر.«
گفت: »سلام عزیزم، داری می‌ری؟«

گفتم: »بله. کاری با من نداری؟«
گفت: »نه مادر، برو به امون خدا!«
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هيچ‌وقت بدون اينكه به او خبر بدهم از خانه 
بيرون نمي‌رفتم. 

کلاس دوم که بودم، اسم »خانم بصیری« را 
زياد مي‌شــنيدم. بچه‌هایش از او و کلاسش 
خيلي تعريف مي‌كردند. وقتی ديروز اســم 
من را هم براي كلاس او خواندند، ســر از پا 
نمی‌شــناختم. با مادرم از خانه بيرون آمديم 
و پياده راه افتاديم به طرف مدرسه. از اينكه 
مادرم آهسته راه‌ مي‌رفت، دل توي دلم نبود؛ 
ولــي چيزي نمي‌گفتم. چند قدم از او جلوتر 
مي‌رفتم و تندتند بر مي‌گشــتم تا ببينم او 
كجاســت. همين‌كه پيچيديــم در كوچه‌ی 
مدرسه، خانم بصيري را ديدم كه همراه چند 
نفر از بچه‌‌ها وارد مدرســه شدند. قدم‌هايم را 
تند كردم. به در مدرسه كه رسيدم، برگشتم و 
براي مادرم كه هنوز نرسيده بود، دست تكان 

دادم و خداحافظي كردم.
بالاخره وقتش رســيد كه سر صف بایستیم. 
وای که چقدر مراسم صبحگاهي طول كشيد. 
دلم مي‌خواســت زودتر به كلاس برويم تا از 
نزديك خانم بصيري را ببينــم. بالاخره آن 
لحظه رسيد. ناظم بچه‌ها را به ترتیب قد در 
نیمکت‌ها نشاند. من كه کوتاه بودم در ردیف 

اول جاي گرفتم. بعد از هياهو و اعتراض و قهر 
و آشتي زياد، بالاخره بچه‌ها روي نيمكت‌هاي 
خود نشستند. دلم تاپ‌تاپ مي‌كرد و چشمم 
به در بود. صداي پايش را شنيدم كه تق‌تق به 
كلاس نزديك مي‌شد. نفسم را حبس كردم 
تا در را باز‌ كرد و آمد توي كلاس. ســرش را 
بالا گرفته بود و پاهايش را محكم روي زمين 
مي‌زد. بوي خوبي توي كلاس پيچيد. كيف و 
پوشه‌هايش را روي ميز گذاشت و روبه‌رویمان 

ایستاد و گفت:» سلام روزتون نو.«
-»وای خدا چه قشنگ حرف می‌زنه.« 

مانتو زرشکی با مقنعه‌ی سورمه‌ای پوشیده 
بود. قدش بلند بود. معلوم نبود لبخند مي‌زند 
يا قيافه‌اش همين‌طور خوش‌اخلاق اســت. 
چشم از او برنمي‌داشتم. به هر حركتش نگاه 
‌مي‌كــردم. به کفش‌هایش کــه صدا می‌داد، 
به کیفش که آهســته روی میز گذاشت، به 
دست‌هایش که مقنعه‌اش را مرتب می‌کرد، 
به دفتر و خودکاری که از کیفش در می‌آورد، 
وای انگار یک فرشــته‌ آمده بود روی زمین! 
بــه مقنعه‌اش كه بــالا و پايين مي‌رفت نگاه 
كردم. نفس هم مي‌كشــيد. بعد هم ایستاد 
روبه‌رویمان و از قانون كلاســش و از كارهاي 

ممنوع گفت. من دســت به سينه بودم و با 
لبخند به او نگاه مي‌كردم.

برگه‌هــا را گذاشــت روي ميزمــان. صدای 
قدم‌هایــش را می‌شــنیدم كه بيــن رديف 
نيمكت‌ها راه مي‌رفت. مثل آهنگ بود. تندتند 
نوشتم و نوشتم و نوشتم. خيلي زود تمام شد 
و خودكار را روي برگه گذاشــتم. درس‌هاي 
پارســال كه هيچ، تابستان كتاب‌هاي امسال 
را هم خوانده بودم. ســيمين که کنار دیوار 
نشسته بود، گفت: »ببین اینجا جوهر پخش 
شــده، نمي‌تونم بخونم چي نوشته.« سرم را 
به‌سمت برگه‌اش خم کردم و همين‌كه آمدم 
ســؤال را برايش بخوانم، شنيدم که صدای 
پاهايش تغییر کرد. مثل صدای طبل شــد. 
قبل از اینکه بتوانم برگــردم يكي چانه‌ام را 
محكم گرفت و سرم را چرخاند. گردنم صدا 

كرد. گفت: »اینجا چه خبره؟«
سرم را بالا آوردم و به چشمانش نگاه کردم. 
گفتم: »هيچــي...، به خــدا...! خانم، خانم، 

نهههه...! من خودم...، ببینید حل کردم.«
دســتش را گذاشت روی ســرم و فشار داد 
به طرف ميــز. دیگر هیــچ نمی‌دیدم. هیچ 
نمی‌شــنیدم جز صدای پاهايــش که از من 

ن |
ستا

 دا
|



29
  ارديبهشت ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 8 | 1402

دور می‌شــد و مثل پتک بود که توی ســرم 
می‌خورد. انــگار آن خانم بصيري رفته‌ بود و 
يك خانم بصيري ديگر آمده بود. آن‌قدر توي 
ذوقم خورده بود بــا اينكه بغض توي گلويم 
بود؛ اما نمي‌توانستم اشك بريزيم. انگار كلاس 
خراب شده بود روي سرم. انگار داشتم كابوس 
مي‌ديدم. راه نفســم بند آمده بود. صدايش 
مي‌آمد و چیزهایی می‌گفت که نمی‌فهمیدم. 
كلاس اول و دوم، از معلــم و ناظــم و مدير، 
فقط تعريف شنيده بودم؛ از درسم و اخلاقم و 
ادبم. اولين بار بود كه يكي مي‌گفت تو خوب 
نيستي. صداي پاهايش قطع نمي‌شد. هي راه 
مي‌رفت و راه مي‌رفت و راه مي‌رفت. تمام آن 

روز دلم می‌خواست زودتر به خانه بروم. 

برداشت سوم
روز اول مدرســه بود. ديشب دير خوابيده 
بودم. صبحانه‌نخورده كيفم را برداشــتم و 
بيرون آمدم.خواب‌آلود پاهايم را روي زمين 
مي‌كشيدم تا به مدرســه برسم. همين‌كه 
پيچيدم توي كوچه‌ي مدرســه، ديدم كه 
بچه‌ها دور خانم بصيــري را گرفته بودند. 
لبخند مي‌زد، ولي نه به كسي نگاه مي‌كرد 
و نــه حرفي مــي‌زد. همه با هــم حركت 
مي‌كردند و به ســمت مدرســه مي‌رفتند. 
از كار بچه‌هايي كــه روبه‌رويش عقب‌عقب 
راه مي‌رفتنــد، خنده‌ام گرفــت. ديروز روز 
كلاس‌بندي بود. به قول بابا، شانس آوردم 
اســمم براي كلاس خانــم بصيري درآمد. 
بــراي من خيلي فــرق نمي‌كرد. بيشــتر 
دوست داشــتم با بچه‌هاي پارسال تو يک 
كلاس باشــم. قدم‌هايــم را تنــد كردم و 
از آن‌هــا جلو افتادم و زودتر وارد مدرســه 
شــدم. خوابم مي‌آمد. رفتم و روي سكويي 
نشستم. مهرســا را كه ديدم از همان دور 
‌دستي برايش تكان دادم. توي صف ايستاده 
بود. هميشــه همان‌طور بود؛ قبل از اينكه 
مجبورش كنند، در صف مي‌ايســتاد، قبل 
از اينكــه امتحان داشــته باشــيم، درس 
مي‌خواند، قبــل از اينكــه كار بدي كند، 
معذرت‌خواهي مي‌كرد. قبل از اينكه درس 
شروع شود، كتابش را روي ميز مي‌گذاشت. 
مراســم صبحگاهي كه تمام شد، به سمت 
كلاس رفتيم. بعد از خانم بصيري شــانس 
ديگرم اين بود كه كنار مهرســا نشســتم. 
خوابم مي‌آمد و سرم را به ديوار تكيه داده 
بودم. مهرسا هي وول مي‌خورد و چشمش 
بــه در بود. تا صداي پاهــاي خانم بصيري 

را شــنيدم، به مهرسا گفتم: »داره مي‌آد.« 
مهرسا لبخندي زد و ســرش را تكان داد. 
خانم بصيري با دســتان پر وارد كلاس شد 
و گفت: »سلام بچه‌ها. روزتون نو!« خنده‌ام 
گرفت و زير لــب گفتم: »عيدي بده خانم، 
اگــه الان نوروزه.« بدون اينكه مثل همه‌ی 
معلم‌ها يكيي‌كي، از روي دفتر، اسممان را 
بخواند و با ما آشنا شود، از بكن‌نكن‌هايش 
گفت. توي دلم گفتم: »الكي از اين تعريف 
مي‌كردند. ملكه‌ايه براي خودش.« زود هم 
برگه‌هــاي امتحان را در آورد و گذاشــت 
روي ميزمان. شروع كرد بالاي سرمان هي 
از اين‌ور كلاس رفــت آن‌ور كلاس. خوابم 
مي‌آمــد و بي‌عجله جواب‌هــا را يكيي‌كي 
نوشتم تا رسيدم به سؤال سوم. انگار چيزي 
روي صفحــه ريخته بود و ســؤال خوانده 
‌نمي‌شــد. همان بهتر كه سؤال رياضي بود. 
ميانه‌ی خوبي با اين درس نداشتم. با خودم 
گفتم: »بهتر. به خانم مي‌گم كه نتونســتم 
سؤال رو بخونم.« بعد فكر كردم: »شايد بلد 
باشم. بگذار اول از مهرسا بپرسم.« ضربه‌اي 
به بازويش زدم. برگشت و به من نگاه كرد 
و با صدايي آرام كه به زور مي‌شنيدم گفت: 
»بلــه.« گفتــم: »بلا.« و خنديدم. ســؤال 
رياضي را به او نشان دادم و گفتم: »اينجا رو 
ببين. چي نوشته؟« همين‌كه سرش را خم 
كرد تا ببيند كدام ســؤال را مي‌گويم، انگار 
خانــم بصيري مي‌خواســت از چيزي مثل 
زلزله فرار كند، با قدم‌هاي بلند و تند پريد 
كنار ميز ما و كم مانده بود گردن مهرسا را 
بشــكند. فكر كرده بود مهرسا دارد از روي 
برگه‌ی من مي‌نويسد. از فكر اينكه مهرسا 
به قول مادرم با آن هوش هركولش از روي 
من كه هوشــم اندازه‌ی موش بود بنويسد، 
خنــده‌ام گرفــت. بعد كــه قيافه‌ی جدي 
خانم بصيري را ديــدم كه عين اجل‌معلق 
بالاي سرمان ايستاده بود، ترسيدم. هرچه 
خواستم چيزي بگويم نتوانستم. زير چشم 
به مهرســا نگاه كردم كه سرش را انداخته 
بود روي برگه‌اش و تندتند نفس مي‌كشيد. 
خانم بصيري هم كه انگار قاطي كرده بود، 
هي از پاي تخته مي‌رفــت كنار پنجره. از 
كنار پنجره به مهرســا نگاه مي‌كرد، دوباره 
برمي‌گشــت ســمت ما. بعد انگار پشيمان 
مي‌شد، دوباره پشتش را مي‌كرد و همان‌جا 
مي‌ايســتاد. آخر هم رفت نشســت پشت 
ميزش. زنگ آخر كه خورد، مهرســا فوري 
كوله‌اش را برداشت و رفت. جوري مي‌رفت 

كه انگار فرار مي‌كند. 
هنوز دو هفته نگذشته بود كه مهرسا گل سر 
ســبد كلاس شد؛ ولي باز هم هميشه سرش 
پايين بود. اگر هم پايين نبود، به چشم خانم 
بصيري نگاه نمي‌كرد؛ ولي خانم بصيري وقتي 
با مهرســا حرف مي‌زد، لحنش طور ديگري 
بود. انگار صدايــش را نازك مي‌كرد. فقط به 
او بود كه عزيزم مي‌گفت. »مهرســا، عزيزم، 
بيا اينجا.« »مهرسا، عزيزم، به دوستت كمك 

كن.« »مهرسا، عزيزم، بيا پاي تخته.« 
چهار ماه از سال گذشته بود كه روزي خانم 
بصيري آمد، مثل همــان روز اول مقابلمان 
ايســتاد و گفت: »دختراي من، سخته اين‌رو 
بگم، ولي من مجبورم از اين مدرسه برم. چون 

منتقل شدم به شهرستان.«
چند لحظه كلاس ســاكت ســاكت شــد. 
هيچ‌كس حتي تــكان نمي‌خورد، بعد وزوز و 

بعد هياهوي بچه‌ها كلاس را پر كرد.
- چرا خانم؟
- اي واي! نه!

- خانم بصيري، ما نمي‌ذاريم شما جايي بريد.
- يعني چي؟

حتي من هم كه خيلي فكر نمي‌كردم خانم 
بصيري با معلم‌هاي ديگر فرقي دارد، گفتم: 

»خانم، كجا مي‌خوايد بريد؟«
فقط مهرسا بود كه اصلًا هيچي نگفت؛ ولي 
دوباره نفس‌هايش تند شده بود و با خودكار 

روي دفترش خط‌هاي زيگزاگي مي‌كشيد.
خانم بصيري دســتش را بالا گرفت. كلاس 
ساكت شــد و او ادامه داد: »به دلايلي كه... 
شــخصيه؛ ولي واقعاً برام خيلي ســخته از 
شــما دل بكنم؛ اما چاره‌اي نــدارم. خيلي 
دوســتتون دارم. مطمئن هستم يك معلم 
خيلي‌خوب به جاي من مي‌آد.« سروصداي 
بچه‌ها دوباره بلند شد. خانم بصيري بي‌توجه 
به ســروصداها، آرام به ميز ما نزديك شد. 
مهرسا سرش را پايين انداخت. خانم بصيري 
ايستاد روبه‌روي مهرسا. به مهرسا كه سرش 
پايين بود، نگاه كرد. مهرســا سر بلند نكرد. 
خانم بصيري خم شــد و چانه‌ی مهرســا را 
گرفــت و بالا آورد و گفت: »به من نگاه كن 
عزيزم.« مهرســا همين كه بالا را نگاه كرد، 
اشــك‌هايش ريخت روي صورتش و صداي 
هق‌هقش هياهوي بچه‌هــا را خواباند. انگار 
دردش كمتر شــده بود. اگــر هنوز دردش 

بزرگ بود، نمي‌توانست گريه كند.
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یادگیری اکتشـافی یکـی از روش ‌هاي 
‌تدریـس یادگیرنده‌محـور و به ‌اصطلاح 
غیرمسـتقیم اسـت کـه جـزو رویکـرد 
سازنده‌گرایی یا ساختارگرایی محسوب 
دانش‌آمـوز  روش  ایـن  در  می‌شـود. 
فعـال اسـت و در طی تعامـل با محیط، 
به‌جـای حفـظ اطلاعـات، موضوعـات 
درسـی را درک مي‌كنـد و بـه کشـف 
روابـط می‌پـردازد. ایـن روش دو نـوع 
دارد: اکتشـافی و اکتشافی هدایت‌شده. 
تفـاوت آن‌هـا در میـزان راهنمایـی و 

هدایـت معلم اسـت.

رشد در رشد
اهداف آموزشی و تربیتی

 اجتماعی: آشنایی با رشد و تغییرات 
جســمی، نیازهــای دوران نوزادی و 
نیازهای دوران کودکی،  با  مقایســه 
توانایی‌هــای نــوزادی و توانایی‌های 

حال حاضر.
ریاضی: آشــنايي با اندازه‌گیری قد 

و جرم.
علوم: آشنايي با مبحث رشد جسمی، 
تمرينــي بــراي تعامل با دوســتان، 

انتخابگری و خیرگزینی.
در اوایل ســال تحصیلــی و در زمان 
یادگیــری مفهــوم اندازه‌گیــری قد 
برحسب متر و ســانتی‌متر، برخی از 
دانش‌آموزان می‌گفتند: »من از پارسال 
تا حالا، 5 ســانتی‌متر بزرگ شده‌ام.« 
یکی دیگر می‌گفت: »من 4 سانتی‌متر 
می‌گفت:  دیگــری  كشــيده‌ام.«  قد 
»من چندتــا از لباس‌هام برام کوچک 
شده اســت.« و... . در این میان دوسه 
نفری هــم کمی ناراحت بودند. بعد از 
گفت‌وگو متوجه شدیم که قد آن‌ها از 
سال گذشته تغییرنیافته است یا آن‌ها 

خیلی‌کم قد کشیده‌اند.
بعــد از دیدن ایــن موقعیت تصمیم 
گرفتیم شــرایطی را فراهم بیاوریم تا 
همه متوجه مفهوم بزرگ‌شدن و رشد 
بشوند. با اولیا هماهنگ کردیم و از هر 
کدام خواستیم تا در یک کیسه‌ی رنگی 
و غیرشفاف که اسم دانش‌آموزمان روی 
آن اســت، تعدادي وسيله قرار دهند و 
برایمان بفرستند. همچنین گفته بودیم 

اين
ماييم؟!

 حدیثه کریمی‌آذر، محمد سبحاني
  آموزگار سابق ابتدايي، معاون آموزشي

 مدرسه‌ي صدرا، قم

نمونه‌اي از يك طرح درس اكتشافي
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به‌هیچ‌عنوان دانش‌آموزان از محتویات 
باخبر نشوند. وسيله‌هاي  داخل بسته 

مورد نياز عبارت بودند از:
یک دســت لباس نوزادی، یک دست 
لباســي كه در اين ســن مي‌پوشند، 
کارت رشد، عکس نوزادی، اسباب‌بازی 
دوران نوزادی و اســباب‌بازی الانشان، 
شیشه‌شیر، پستونک نوزادی، قمقمه یا 

لیواني كه هم‌اكنون استفاده مي‌كنند.
طی دو الی سه روز، یکی‌یکی بسته‌ها 
به دستمان می‌رسید. بچه‌ها می‌گفتند: 
»این رو مامان داده بدیم به شما، می‌شه 

بگید داخل آن چیست؟«
بعد از اینکه بسته‌ها به دستمان رسید، 
یکی‌یکی محتویات آن را جداســازی 
کردیم، البته اســم هــر دانش‌آموز را 
هم روی آن‌ها چســباندیم تا با وسایل 
شــخص دیگر جابه‌جا نشــود. سپس 
در روز مناســبي کــه دانش‌آمــوزان 
چندساعتی داخل مدرســه نبودند و 
به اردو رفته بودند، با هماهنگی ســایر 
مربیان لباس‌های دانش‌آموزان را داخل 
کمدهایشان چیدیم؛ یک دست لباس 
نوزادی و یک دســت لبــاس همین 
الانشان. در کلاسی دیگر، وسایل بازی 
بچه‌ها را چيديم؛ جغجغه، عروسک‌های 
متعدد، کتاب داســتان‌های ابری، لگو، 
بازی‌های فکری، خمیربازی، کتاب‌های 
داســتانی و رمان، طناب‌بازی، حلقه، 
توپ و چند وسیله‌ی اسباب‌بازی هم از 
وسایل مدرسه در آن کلاس قرار دادیم.

در اتاقــی دیگر عکس‌هــای کودکی 
دانش‌آمــوزان را به ریســمانی آویزان 
کردیــم. همچنین روی میــز، کارت 
رشدهایشــان را قــرار دادیــم و روی 
میزی دیگر پستونک‌ها، شیشه‌شیرها 
و قمقمه‌ها و لیوان‌هایشان را گذاشتيم.

چند پارچ شربت و چند لیوان هم مهیا 
کرده بودیم. در کنار آن سرلاک و شیر 
خشک گذاشته و روی زمین هم چند 

بسته پوشک چیده بودیم.
بعد از اینکه بچه‌ها از اردو برگشــتند، 
کمی استراحت كرديم. آن‌ها یکی‌یکی 
ســؤال می‌کردند که الان چه کلاسی 
داریم؟ ریاضی، فارســی یا علوم؟ مربی 
به بچه‌ها گفت: »الان کلاسی نداریم؛ 

ولی می‌خوایم موضــوع خیلی‌مهمي 
رو بررســی کنیم. پس از الان خوب به 
همه‌چیز دقت کنید. به اطرافتون توجه 

كنيد تا چیزی رو از دست ندید.«
بچه‌هــا می‌گفتند: »چی ‌شــده؟ چه 

اتفاقی قراره بیفته؟«
- قراره امروز بفهمیم بزرگ‌شدن یعنی 

چی.
بعد همه با هم وارد کلاس شدیم. وقتی 
بچه‌ها وارد کلاس شــدند و لباس‌های 
نوزادی‌شان را دیدند، خیلی ذوق کردند 

و متعجب شدند.
بچه‌ها لباس‌هایشان را برمی‌داشتند و 
جلوی خودشــان می‌گرفتند. باورشان 
نمی‌شد که یک زمانی این قدر کوچک 
بوده‌اند. در اینجا از بچه‌ها خواســتیم 
لباس‌هایشــان را عوض کنند تا با هم 

برویم و بازی کنیم.
بچه‌ها اینجا باید بین لبــاس نوزادی 
و لباس کودکی‌شــان یکی را انتخاب 
می‌کردند. یکی از بچه‌ها لباســش را 
جلــوی خودش گرفت و گفت: »ما که 
خیلی بزرگ شدیم، تازه کفش نوزادی 
هم به پامون نمي‌ره!« بعضی از بچه‌ها 

ســعی می‌کردند لباس نوزادی‌شان را 
بپوشــند؛ ولی خودشان می‌دیدند که 

اندازه‌شان نمی‌شود.
- خب چرا اون رو نپوشیدی؟ اگه اون 
یکی لباست رو دوست داری، همون رو 

بپوش.
یکی از بچه‌ها گفــت: »آخه، اندازمون 

نمی‌شه!«
مربی: »یعنی اگه اندازه‌تون می‌شد، اين 

مدل لباس رو می‌پوشیدید؟«
یکی دیگــر از بچه‌ها گفت: »نه دیگه، 
زشــته! آخه ما بزرگ شدیم، نمی‌شه 

دیگه لباس اين مدلي رو بپوشیم.«
یکی می‌گفت: »من لباس نوزادیم الان 

از سرم رد نمی‌شه!«
در این مرحله، بچه‌ها با آزمون و خطایی 
که انجام دادند، متوجه شدند لباس‌های 
دوران نوزادی دیگر اندازه‌ی آن‌ها نیست 

و بدنشان بزرگ شده است.
بعد از اینکه بچه‌ها همگی لباس‌هایشان 
را پوشیدند، با هم به طبقه‌ی دیگر مدرسه 
رفتیم تا بازی کنیم. بچه‌ها شوروشوق 
خاصــی داشــتند. وقتی بــه کلاس 
موردنظر رسیدیم، آرام و با همراهی هم 



32
 ارديبهشت  ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 8 | 1402

وارد شدیم. بچه‌ها اسباب‌بازی‌هایشان را 
كه دیدند، از خوش‌حالی فریاد کشیدند. 
هرکس دنبال اســباب‌بازی‌های خودش 
بود. اســباب‌بازی‌های نوزادی خود را با 
اشتیاق بغل می‌کردند. بعد از اینکه بچه‌ها 
اسباب‌بازی‌های خودشان را پیدا کردند، 
مربی از آن‌ها پرســید: »خب، بهم بگید 
الان کــه می‌خوایم با هم بــازی کنیم، 
کدام یک از این اسباب‌بازی‌ها رو انتخاب 

می‌کنید؟«
بعضی از بچه‌ها محکم اسباب‌بازی‌های 
نوزادی‌شان را بغل کرده بودند و می‌گفتند: 
»با این‌ها!« بعد مربی ادامه داد: »یعنی این 
وسایل الان مناسب بازی شماست؟ اگر 
کسی الان برای شما از این اسباب‌بازی‌ها 
بخــرد، خوش‌حــال می‌شــوید؟« در 
اینجا خیلی از بچه‌هــا گفتند: »نه، این 
اسباب‌بازی‌ها واســه نوزادی‌مون بوده.« 
یکی دیگر گفت: »مگه ما نی‌نی هستیم 
که واســه ما از این‌ها بخــرن، ما بزرگ 

شدیم.«
بچه‌ها شروع به بازی با دوستانشان کردند. 
بعضی از بچه‌هــا طناب می‌زدند، بعضی 
حلقــه و عده‌ای هم مشــغول ورق‌زدن 
کتابشــان بودند. چندنفری هم، ‌گروهی 
بازی فکری انجام می‌دادند. مربی هم در 
میــان بچه‌ها بود و با آن‌ها بازی می‌کرد. 

یکی از همکاران با هماهنگی قبلی بچه‌ي 
چندماهــه‌اش را به آن محیط آورده بود. 
بچه‌ي كوچك با دیدن اسباب‌بازی‌ها به 
سمت آن‌ها می‌رفت، بازی بچه‌ها را خراب 
می‌کرد و وسایل را در دهانش می‌گذاشت 
یا یکی از اســباب‌بازی‌های صدادار مثل 

جغجغه را برمی‌داشت و بازی می‌کرد.
بعد از مدتی، مربی از آن‌ها پرسید: »خب، 
بهم بگید ببینم وقتی شما نوزاد بودید، 
مثل این نی‌نی کوچولو، کدام یکی از این 

بازی‌ها به دردتان می‌خورد؟«
بچه‌ها یکی‌یکی جواب می‌دادند: »توپ 

نرم، جغجغه و... .«
- یعنی کتــاب و بازی فکری به دردتون 

نمی‌خورد؟
- نه! اگــر هم به ما کتــاب می‌دادند یا 
خط‌خطی‌ش می‌کردیم یا پاره، شــایدم 

فقط عکسش رو نگاه می‌کردیم.
یکی گفت: »آخه، ما که ســواد خواندن 
نداشــتیم، کتاب به درد مــا نمی‌خورد، 
فقط مامان و بابا می‌تونستن برای ما قصه 
بخونن.« )مربی سعی مي‌کند از نظرات 
تمامــی دانش‌آموزان در بــارش فکری 

استفاده کند.(
- این بــازی فکری‌ها چی؟ این‌ها هم به 

درد نی‌نی نمی‌خوره؟
یکی از بچه‌ها گفــت: »آخه، ما که بچه 

بودیم عقلمون نمی‌رسید!«
- یعنی نوزادان عقل ندارند؟

یکی دیگــر از بچه‌ها گفت: »عقل دارن، 
ولی خیلی نمی‌تونن فکــر کنن، چون 
خواندن و حرف‌زدن هم بلد نیستن، پس 

نمی‌تونن بازی کنن.«
- پس خیلی کارها بــوده که در نوزادی 

نمی‌تونستید انجام بديد.
 مربی طناب را برداشت و شروع کرد به 
طناب‌زدن، بعد چندنفری هم سمت مربی 

آمدند و طناب‌بازی کردند يا حلقه زدند.
حدود نیم‌ســاعتی همگی مشغول بازی 
بودند که یکی‌یکــی بچه‌ها می‌آمدند و 
می‌گفتند: »می‌شــه بریم آب بخوریم؟ 

خیلی تشنمونه.«
در اینجا مربیان بچه‌ها را جمع کردند.
- بچه‌ها شربت خنک منتظر شماست!

بچه‌ها خوش‌حال شدند.
-  به دنبال من بیاین تا بریم و شــربت 

بخوریم.
با همراهی بچه‌ها وارد اتاق دیگر شدیم. 
وقتی بچه‌هــا عکس بچگی خود را روی 
دیوار دیدند، از خوش‌حالی نمی‌دانستند 
چــه کار کنند. مــدام می‌گفتند: »این 
ماییم؟! و عکس خود را به دوستانشــان 

نشان می‌دادند.«
کمی كــه جلوتــر رفتنــد، روی میز، 
پستونک‌ها و شیشه‌شیرهای کوچکشان 
را دیدند و باز دوباره با ذوق‌و‌شوق آن‌ها را 
برداشتند تا با آن‌ها به یاد نوزادی شربت 
بخورند. بچه‌ها یکی‌یکی ســمت مربی 
آمدند تا برایشان شربت بریزند. بعضی‌ها 
شیشه‌شیر کوچکی دستشان بود، بعضی 

هم لیوانشان را برداشته بودند.
مربی به بچه‌هــا گفت: »یکی از این‌ها را 
می‌توانید انتخاب کنید تا با آن شــربت 
بخورید، فقط هم یک بار می‌تونید لیوان یا 

شیشه‌شیر خود را پر کنید.«
یکی از بچه‌ها شیشه‌شیرش را نشان داد 
و گفت: »آخه، من که با این تشــنگی‌م 

برطرف نمی‌شه.«
- پس بهتره چه لیوانی را انتخاب کنیم؟

یکی از بچه‌ها گفت: »شیشه‌شــیر واسه 
نوزادی ما بوده، مــا اون موقع کوچیک 
بودیــم، معده‌ی ما هــم کوچیک بوده، 
شیشه‌شیر واســه اون موقع خوب بود، 
نه الان.« بعد بچه‌هایی که شیشه‌شــیر 
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دستشــان بود، آن را روی میز گذاشتند 
و لیوان را برداشــتند تا بتوانند شــربت 

بیشتری بخورند.
- شیرخشــک هم هســت! اگر کسی 

خواست برایش درست کنیم.
همه‌ی بچه‌ها با هم خندیدند.

بعد از اینکه بچه‌ها شربتشان را نوش جان 
کردند، همگی به سراغ کارت رشدشان 
رفتند. از بچه‌ها خواستیم تا وزن )جرم( و 
قد زمان تولد خود را که روی کارت نوشته 
است، بگویند. باورشان نمی‌شد که آن‌قدر 

کوچک بوده‌اند.
یکی می‌گفت: »من دوکیلو و هشــتصد 
گرم بودم، قدم هم چهل‌وهفت سانتی‌متر 

بوده.«
دیگری می‌گفت: »مــن چهارکیلو بودم. 
تپلی بودم، قدم هم پنجاه سانتی‌متر بوده.«

همین‌طور بچه‌ها با تعجب جرم و قدشان 
را می‌خواندنــد. بعــد از اینکــه همه‌ی 
بچه‌ها جرم و قدشــان را گفتند، مربی 
گفت: »خب، الان قدتان چقدر اســت؟ 
چقدر رشــد کرده‌اید؟ وزنتــان )جرم( 
چقدر شــده اســت؟« بچه‌ها یکی‌یکی 
شــروع کردند به اندازه‌گیری جرم و وزن 
خود. یکــی می‌گفت: »مــن الان 123 
ســانتی‌مترم، وزنم هم 28 کیلوگرمه.« 
از اینکه آن‌قدر جسمشــان بزرگ شده 
بود، تعجب می‌کردند. بعد از اندازه‌گیری 
قد و جرمشــان مربی گفت: »خب، پس 
معلومه که جسمتون خیلی بزرگ شده، 
قد کشیدید، وزنتون زیاد شده.« سپس 

همگی با هم به کلاس رفتند.
- خب بچه‌ها بگید ببینم چه چیزهایی رو 

بررسی کردید و به چه نتایجی رسیدید؟

- ما خیلی بزرگ شدیم، هم لباس‌هامون 
کوچیک شده و هم اسباب‌بازی‌هامون به 

دردمون دیگه نمی‌خوره!
- من قبلًا نمی‌تونســتم راه بــرم، الان 
می‌تونم راه برم، حرف بزنم و خودم کتاب 

داستان بخونم.
- ما نوزاد که بودیم فقط شــیر یا فرنی 
می‌خوردیم، تــازه اونم مامانمون بهمون 

می‌داد.
- من وقتی کوچیک بودم، بلد نبودم لباسم 
رو بپوشــم، هر چیزی هم می‌خواستم، 

فقط گریه می‌کردم.
- من الان می‌تونم خــودم لباس‌هام رو 
انتخاب کنم، من نوزاد که بودم دوستی 

نداشتم، ولی الان کلی دوست دارم.
- من قبلًا همیشــه یکــی ازم مراقبت 
می‌کــرد؛ ولــی الان خــودم از داداش 

کوچیکم مراقبت می‌کنم.
- الان بلدیــم کلی بازی کنیم؛ ولی قبلًا 
هیچ کدوم رو بلد نبودیم. ما خیلی بزرگ 

شدیم.
در اينجا مربي مي‌گويد: »یعنی ما فقط 
رشد جسمی داشتیم؟! قد و وزنمون زیاد 

شده؟«
بعضی از بچه‌ها هم به این موضوع اشاره 
كردند که ما عقلمان هم بزرگ شده است، 
می‌توانیم فکر کنیم و با انتخاب خودمان 
كاري انجام دهيم يا  چيزي را برگزينيم. 

مربــی ادامــه مي‌دهد: »پــس الان ما 
می‌توانیم هر چیزی که دوست داشتیم 

انتخاب کنیم؟«
یکــی از بچه‌ها گفت: »ما چون عقلمون 
رشد کرده و مسئولیت‌پذیر شدیم، باید 
انتخاب‌های درســت داشته باشیم. مثلًا 

پوشش مناسب انتخاب کنیم.«
در پایــان این گفت‌‌وگــو، می‌توان برای 
دانش‌آموزان دختر بحث تکلیف‌پذیری را 
مطرح كرد و اینکه آن‌قدر بزرگ شده‌اند 
که خداونــد هم روی آن‌ها به‌طور خاص 
حساب کرده اســت و بايد از اين به بعد 

مسئول كارهاي خودشان باشند. 
را  طــرح‌درس  این  مي‌تــوان  نکته: 
بــا توجه به محیط اجــرا کرد و حتماً 
نباید ســه اتاق جدا داشته باشیم. این 
طرح‌درس در پایه‌ي ســوم اجرا شده 
است و مي‌توان آن را با کمی تغییر در 

پایه‌های دیگر نیز اجرا کرد.
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كلا

در 
تكليف‌پذيري | 

اهداف آموزشی و تربیتی

حدیثه کریمی‌آذر، محمد سبحاني
  آموزگار سابق ابتدايي، معاون آموزشي

 مدرسه‌ي صدرا، قم

بر  تأكيد  آســمان:  هدیه‌های 
رجوع به متخصص، آشنایی با طرز 
کار میکروســکوپ و کاربــرد آن، 

تقویت روحیه‌ی جست‌وجوگری.
در یکی از جلسات کلاس علوم که 
مربی از قبل با دانش‌آموزان راجع 
به دیدن اجســام ریــز گفت‌وگو 
کرده اســت، میکروســکوپ را به 
کلاس مــی‌آورد. بچه‌ها یکی‌یکی 
می‌شوند  جمع  میکروسکوپ  دور 
و ســعی می‌کنند با آن کار کنند، 
اما خیلــی متوجه طــرز کار آن 

نمی‌شوند.
- بچه‌ها، این میکروسکوپ امانته، 

مراقب آن باشید.
بچه‌ها یکی‌یکی سؤال می‌کنند.

- خــب، ما می‌خوایم بــا آن کار 
کنیم.

- باشــه، یــه لایــه‌ی پیــاز زیر 
میکروســکوپ می‌ذارم تــا آن را 

ببینید.
- ما چیزی نمی‌بینیم!

- اصلًا واضح نیست.
بــا  کارکــردن  کمــی  از  بعــد 
گفــت:  یکــی  میکروســکوپ، 
»میکروسکوپ خرابه، هیچ چیزی 

معلوم نیست.«
یکی دیگــر از بچه‌ها گفت: »چی 
کار کنیــم؟ ما نتونســتیم چیزی 

ببینیم.«

مربی در جواب بچه‌ها گفت: »نه، 
میکروســکوپ خراب نیست، این 
پیشــرفته  خیلی  میکروســکوپ 
اســت، من هم طــرز کار آن رو 

نمی‌دونم.«
یکــی گفت: »خــب، الان ما چی 
با  می‌خواســتیم  ما  کنیــم؟  کار 

میکروسکوپ کار کنیم!«
- خب، بــه نظر خودتــون برای 
کارکردن با وســیله‌ای جدید باید 

چی کار کنیم؟
نكته: مي‌توان با توجه به امکانات 
از وسایل دیگری نیز استفاده کرد.
یکی گفت: »زنگ بزنیم به شرکت 

سازنده‌اش.«
- آخــه شــرکت ســازنده‌ی این 
نیست.  ایران  داخل  میکروسکوپ 

نمایندگی هم ندارد.
- حتمــاً باید دفترچــه‌ی راهنما 
داشته باشــه، ما هر وسیله‌ای که 
می‌خریم یــک دفترچه‌ی راهنما 

داره.
- بله، بله، چه خوب گفتید، بذارید 
برم دفترچــه‌ی راهنماش رو پیدا 

کنم.
ســپس مربی دفترچه‌ی راهنمای 
آن را آورد و بــه بچه‌هــا نشــان 
داد. دفترچــه‌ی راهنمــا به زبان 
انگلیســی بــود. روی آن هم پر 
بــود از علامت‌هــای گوناگون که 
نمی‌شد چیزی از آن فهمید. با هم 
دفترچه را ورق زديم. با اطلاعاتی 
که داشــتیم بعضی مفاهیم آن را 

متوجه شدیم، اما کافی نبود.
- شما تا حالا دفترچه‌ی راهنمای 

وســایل متعدد رو دیدين؟ به چه 
زبانیه؟

یکی گفت: »بلــه، ما موقع خرید 
اون  راهنمای  دفترچه‌ی  یخچال، 

رو دیدیم، زبانش فارسی بود.«
- پس خودتون با کمک دفترچه، 

اون رو راه انداختين؟
او گفت: »نه! نه! بابام گفت باید یه 
متخصص از طرف شــرکت اصلی‌ 
برای نصب بیــاد. بعد یه آقایی از 
طرف شــرکت اومد و یخچال رو 
نصب کرد و یه ســری توضیحات 
از روی دفترچــه به مــا داد. تازه 
گفت اگه یه سری موارد رو رعایت 
نکنید، ممکنه یخچال خراب بشه 

و ما ضمانت نمی‌کنیم.«
دیگری گفت: »ما هم مخلوط‌کن 
خریدیــم، روی اون یه دفترچه‌ی 
راهنما به زبان چینی و انگلیســی 
بود، در صفحه‌ی آخر آن اطلاعاتی 

به زبان فارسی نوشته بود.«
از بچه‌هــا در مــورد دفترچــه‌ی 
راهنمای وســایل متعدد ســؤال 
کردیم. خیلی‌ها گفتند می‌شــود 
طرز كار بعضــی چیزها را از روی 
دفترچــه فهمید، ولی یک‌ســری 
مطالــب و علامت‌هایــی دارد که 
فهمیدنش سخت است و ما چون 
به  می‌زنیم  زنــگ  نمی‌فهمیــم، 

شرکت.
- پس الان چی کار کنیم؟ ما که 
رو هم  اون  راهنمــای  دفترچه‌ی 

خوندیم؛ ولی چیزی نفهمیدیم!
مربــی در پایان گفــت: »بله، هر 
وســیله‌ای حتی خیلــی کوچک 
مثــل یک ماشین‌حســاب هم یه 
روی  از  دارد،  راهنمــا  دفترچه‌ی 
دفترچــه‌ی راهنما، همون‌طور که 
خودتون گفتید می‌شــه یه سری 
موارد رو فهمید؛ ولی نیاز است یه 
متخصص بیاد و اون رو نصب کنه 

بیشتر برامون توضیح بده.«
یــک  از  بعــدی  جلســه‌ی  در 
متخصــص آزمایشــگاهی دعوت 
کردیم تا توضیحاتی برای ما راجع 
به نحوه‌ی کار با میکروســکوپ و 
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کاربردهــای آن بدهــد. در پایان 
جلســه، وقتی همه‌ی بچه‌ها طرز 
کار با میکروسکوپ را یاد گرفتند، 
مربــی گفت: »پس مــا امروز چه 

چیزی رو یاد گرفتیم؟«
یکی از بچه‌ها گفت: »ما طرز کار 

میکروسکوپ رو یاد گرفتیم.«
از چه طریقی؟  مربی گفت: »بله، 
آیا اســتفاده از دفترچه‌ی راهنما 

کافی بود؟«
بچه‌ها گفتند: »نه! نه! یه فرد ماهر 

و متخصص می‌خواست.«
- بلــه درســته، حــالا بچه‌ها به 
نظرتــون مــا کــه جزو اشــرف 
مخلوقاتیم، ما کــه از حیوانات و 
گیاهان و حتی این وســایلی که 
گفتیم، مثل چرخ‌گوشت و یخچال 
و ...،خیلــی بالاتــر و برتریــم، ما 
بدون هیچ  می‌تونیم همین‌طوری 
برنامه‌ای زندگی کنیم؟ هرطور که 
دلمون خواست؟ یعنی خدا که ما 
رو آفریده، گفته هرطور دوســت 

داشتیم زندگی کنیم؟!
هرکسی یک نظری داد:

- ما هم باید طبق دستورات خدا 
زندگی کنیم.

-نبايد گناه کنیم.
- به حرف امامان و پیامبران بايد 

گوش بدهیم.
- بايد نماز بخونیم.

مربی رو به بچه‌هــا كرد و گفت: 
»خــب، پس مــا هم حتمــاً یک 
برنامــه و دفترچه‌ی راهنما داریم 

دیگه؟«
چند نفــر از بچه‌ها گفتند: »قرآن 
کتاب زندگی ماســت. ما از قرآن 
و سخنان خدا در زندگی استفاده 

می‌کنیم.«
- خب، اگه ســؤالی داشتیم، چی 

کار کنیم؟
یکی دیگر از بچه‌ها گفت: »خب، 
از امامان سؤالمون رو می‌پرسیم.«
- الان که دسترســي بــه امامان 

نداريم، چی کار کنیم؟
- از مامان یا بابامون بپرسیم.

مربی ســؤال كــرد: »یعنی پدر و 
مــادر می‌تونن همه‌ی ســؤالات 

دینی ما را پاسخ بدن؟«
- نــه بایــد از حاج‌آقاها ســؤال 

بپرسیم.
- پس منظورتون عالم دینی است.
- بلــه، مــا الان در زمانی زندگی 
می‌کنیم که دسترســی به امامان 
و پیامبــران نداریــم، پــس باید 
سؤالات دینی خودمون رو از عالم 
دینی بپرسیم. هرکسی که به سن 
عبــادت )تكليف( می‌رســد، بر او 
واجب اســت تا یک مرجع تقلید 

برای خودش انتخاب کند.
برای این انتخاب مهم هم حتماً از 
افراد آگاه و عالم مشورت بگیرید.

نکته: حتماً در حین اجرای طرح 
درس، ســعی کنید متکلم وحده 
با دانش‌آموزان تعامل  نباشــید و 
کافی را داشته باشید. سعی کنید 
از پاســخ مســتقیم به ســؤالات 
دانش‌آمــوزان پرهیز کنید و فقط 

راهنما و تسهیلگر باشید.
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     فاطمه مقدمي،‌مدیر آموزشگاه 
زنده‌یاد مجتبی    امینی‌پور و 

دبیرخانه‌ی   جشنواره‌ی شهد 
شیرین کتاب،    نيشابور

دوبـــاره آبـــان بـــا ســـوغاتش از راه رســـید. 
سال‌هاســـت کـــه ســـوغات ایـــن مـــاه 
ـــن  ـــیِ ای ـــی اســـت و تازگ ـــاب و کتاب‌خوان کت

ــت. ــدنی نیسـ ــوغات تمام‌‌شـ سـ
ـــادت  ـــاه، به‌رســـم ع ـــای م در نخســـتین روزه
ـــای  ـــت برنامه‌ه ـــغول یادداش ـــاله مش چندس
ــودم  ــان بـ ــاه آبـ ــی مـ ــی و پرورشـ آموزشـ
ـــاق  ـــاون خ ـــز، مع ـــی عزی ـــم کریم ـــه خان ک
ــار وارد  ــا ذوق سرشـ ــه، بـ ــی مدرسـ پرورشـ
دفتـــر آموزشـــگاه شـــد و پیشـــنهاد برگـــزاری 

جشـــنواره‌ی کتـــاب را در ســـطح منطقـــه‌، 
ویـــژه‌ی دانش‌آمـــوزان ابتدایـــی، ارائـــه داد.

ـــران  ـــه‌ی صاحب‌نظ ـــاد هم ـــه اعتق ـــروزه ب  ام
فراگیـــری  آمـــوزش،  متخصصـــان  و 
مهارت‌هـــای لازم، در  و کســـب  علـــوم 
ـــی  ـــرورت اجتماع ـــی، ض ـــای تخصص زمینه‌ه
اجتناب‌ناپذیـــری اســـت کـــه اهمیـــت 
و جایـــگاه ویـــژه‌ای در پيشـــرفت کلان دارد. 
ایـــن اهمیـــت از آنجـــا نشـــئت می‌گیـــرد 
ـــوأم  ـــوزش ت ـــک آم ـــه کم ـــان‌ها ب ـــه انس ک
ـــد توانســـت توانایی‌هـــای  ـــرورش، خواهن ـــا پ ب
نامحـــدود خـــود را در میـــدان عمـــل بـــه 
ـــی  ـــن خیل ـــور برســـانند. بنابرای منصـــه‌ی ظه
ســـریع پیشـــنهاد خانـــم کریمـــی را پذیرفتـــم؛ 
زیـــرا از صمیـــم قلـــب اطمینـــان دارم 
چنیـــن جشـــنواره‌هایی خالـــق خلاقیـــت 
و شـــکوفایی دانش‌آمـــوزان خواهنـــد شـــد. 
ـــاون  ـــا مع ـــی ب ـــاس تلفن موضـــوع را طـــی تم
ـــان گذاشـــتم و  ـــرم پرورشـــی اداره در می محت
ـــاد ایشـــان مواجـــه شـــدم. در  ـــا اســـتقبال زی ب
ـــا حضـــور ایشـــان و ریاســـت  جلســـه‌ای کـــه ب
ـــرار شـــد جشـــنواره  ـــرم اداره داشـــتیم، ق محت
ــود.  ــزار شـ ــع برگـ ــه‌ی مقاطـ ــرای همـ بـ
ـــان را در  ـــورای معلم ـــه‌ی ش ـــن جلس بنابرای

آموزشـــگاه تشـــکیل دادیـــم.
 بـــا توجـــه بـــه اینکـــه موضـــوع کتـــاب 
و کتاب‌خوانـــی بـــه دلایـــل زیـــادی از 
ـــری  ـــورد بی‌مه ـــازی م ـــای مج ـــه فض جمل
ــم  ــم گرفتیـ ــه اســـت، تصمیـ ــرار گرفتـ قـ
ـــوآوری و  ـــهد ن ـــا ش ـــنواره را ب ـــن جش کام ای
خلاقیـــت شـــیرین کنیـــم تـــا شـــاید بتوانیـــم 
ـــاب  ـــه کت ـــتر ب ـــی بیش ـــوزان را کم دانش‌آم
و مطالعـــه علاقه‌منـــد ســـازیم؛ لـــذا از 
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــا ب ـــز خواســـتیم ت معلمـــان عزی
شـــناختی کـــه از توانایی‌هـــا و تفاوت‌هـــای 
فـــردی گـــروه ســـنی کلاس خـــود دارنـــد، 
از  متفاوت‌تـــر  را  مســـابقه  محور‌هـــای 
ـــل  ـــد. عوام ـــن کنن ـــنواره‌ها تعیی ـــایر جش س
ــه‌ کار  ــت ‌بـ ــم دسـ ــه هـ ــی مدرسـ اجرایـ
ــا و  ـــناخت ویژگی‌هـ ــق ش ــدیم و طبـ شـ
توانایی‌هـــای دانش‌آمـــوزان عزیـــز مقطـــع 
متوســـطه، محورهـــای ایـــن جشـــنواره 
را طراحـــی کردیـــم. در نهایـــت فایـــل 
ـــا  ـــاب« ب ـــیرین کت ـــهد ش ـــنواره‌ی »ش جش
ـــژه  ـــور وی ـــه به‌ط ـــاحتی و البت ـــگاه تمام‌س ن
ســـاحت غنـــی زیبایی‌شـــناختی و هنـــری 
به‌صـــورت بخشـــنامه در اختیـــار تمامـــی 

ــت. ــرار گرفـ ــه قـ ــوزان منطقـ دانش‌آمـ
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ــن جشــنواره کــودکان پیش‌دبســتانی و  در ای
ابتدایــی، در کنــار نوجوانــان و جوانــان مقطــع 
متوســطه، در ســطح عالــی در منطقــه‌‌ای 
ــد.  ــه آفریدن ــه حماس ــوردار میان‌جلگ کم‌برخ
پــس از گذشــت دو هفتــه، انتظــار به ســر آمد 
و ســیل آثــار بی‌نظیــر دانش‌آمــوزان توانمنــد 
ــان  ــید. رنگین‌کم ــتمان رس ــه دس ــه ب منطق
اســتعداد و شــوق، در نقاشــی‌های شــکوفه‌های 
اولی‌هــای  کلاس  و  پیش‌دبســتانی  عزیــز 

عزیزمــان بــه تصویــر کشــیده شــده بــود.
در هـــر ورق از کتاب‌هـــای نـــوگلان عزیـــز 
ـــی از احســـاس  ـــوج مـــی‌زد. دنیای خلاقیـــت م
دبیرســـتانی  گل‌هـــای  وب‌آواهـــای  در 
می‌درخشـــید. خلاقیـــت و ابتـــکار بـــا 
تکه‌فیلم‌هـــای  در  امکانـــات  کمتریـــن 
پنج‌دقیقـــه‌ای ایـــن عزیـــزان بـــه نمایـــش 
دست‌نوشـــته‌های  و  بـــود  آمـــده  در 
جمله‌هـــای نـــاب عزیـــزان، در وصـــف 
ـــان  ـــه از زب ـــود ک ـــی ب ـــای دانای ـــاب، آیه‌ه کت

قلـــم آن‌هـــا تـــاوت شـــده بـــود.
ــید  ــتمان رس ــه دس ــر ب ــد اث ــش از پانص بی
کــه بــا تــاش و همــت همــکاران ارجمنــدم، 
ــی و  ــتعداد، توانای ــای اس ــگاهی از دری نمایش
ــنواره،  ــه‌ی جش ــل دبیرخان ــت در مح خلاقی
آموزشــگاه زنده‌یــاد مجتبــی امینی‌پــور، برپــا 
شــد. ایــن نمایشــگاه مورداســتقبال بی‌نظیــر 
ــه،  ــه‌ی میان‌جلگ ــرم منطق ــئولان محت مس
مدیــران، معلمــان و دانش‌آمــوزان عزیــز قــرار 
ــر  ــه بیانگ ــواران ک ــن بزرگ ــت. حضــور ای گرف
بهــادادن آن‌هــا بــه گوهــر بی‌بدیل کتــاب بود، 
بــرای دانش‌آمــوزان انگیــزه و علاقه‌منــدی و از 
همــه مهم‌تــر احســاس نیــاز بــه مطالعــه بــه 
ارمغــان آورد و بــرای مــن و همکارانــم دلگرمی 
ــرای تکــرار ایــن همایــش  و انگیــزه‌ای شــد ب
ــدگان از  ــه برگزی در آبان‌ماه‌هــای هــر ســال. ب
ــای  ــه جایزه‌ه ــداری میان‌جلگ ــرف بخش ط
نفیــس و لــوح تقدیــر اهــدا شــد. بــه تمامــی 
شــرکت‌کنندگان جشــنواره از طــرف ریاســت 
ــی  ــرورش و بخشــدار گرام ــرم آموزش‌وپ محت
ــاب و  ــر کت ــا عط ــد ت ــدا ش ــه‌ای اه تقدیرنام
ــرای  ــد ب ــرده بودن ــق ک ــه خل ــه‌ای ک حماس
همیشــه در لــوح خاطرشــان بــه یــادگار بماند. 
ــراه  ــه هم ــرم ک ــئولان محت ــی مس از تمام
ــرم اداره‌ی  ــت محت ــژه ریاس ــد، به‌وی ــا بودن م
آموزش‌وپــرورش منطقــه‌ی میان‌جلگــه و 
ــا حمایت‌هــا  ــان گرامــی ایشــان کــه ب معاون
ــار و  ــواره ی و دلســوزی‌های بی‌دریغشــان هم

یــاور مــا هســتند سپاســگزارم.

بهترین جمله در وصف کتاب و 
کتاب‌خوانی

 محور 
5

تهیه‌ی کتاب داستان
محور

1

خلق نقاشی
محور

6
قصه‌گویی در قالب تکه‌فیلم )کلیپ( 

پنج‌دقیقه‌ای
محور

2

نوشتن داستان برای تصویر
محور

7
معرفی کتاب در قالب تکه‌فیلم

محور
3

ساخت وب‌آوا )پادکست(
محور

8
تکمیل داستان نیمه‌تمام

محور
4
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مهدي رضايي

بــه بچه‌ها گفتــم: »همــه‌ آماده باشــید! 
انجام دهيم.«  ویــژه‌اي  فعالیت  مي‌خواهيم 
همه‌ي چشم‌ها شبیه علامت سؤال شده بود. 
نگذاشتم کنجکاوی‌شان ادامه پیدا کند. سریع 
ادامه دادم: »ما همه شــهروندان این کلاس 
هســتیم و هم‌نیمکتی‌هاي مــا اعضای یک 
خانواده در نظر گرفته می‌شوند. به هر خانواده 

یک عدد، به‌عنوان درآمد، داده می‌شود و اعضا 
باید با این مبلــغ درآمد تا آخر ماه مخارج را 
مدیریت کنند. برگه‌هایی هم که دارید مخارج 
ماهانه‌ي خانواده‌ي شما هستند و باید تا آخر 
ماه پرداخت شــوند. به نظر شما از کجا باید 

شروع کنیم؟«
- آقا، بهتر است اول یك عالمه بستنی بخریم.
- بچه‌ها، سعي كنيد واقعاً با مشورت یکدیگر 
موارد مصرفي مورد نظر خانواده را بنویسید. 
نخســت بايد ببينيد مخــارج ماهانه‌ي یک 
خانواده چیست؟ بياييد با هم حساب کنیم ما 

چه خرج‌هایی در طول ماه داریم؟
يكيي‌كي جواب دادند:

- خوراکی‌ها.
-‌ پول قبض آب و برق و ... .

-‌ کرایه‌ي مسکن.
- دفتر و مداد و ... .

- خدای‌نکرده دکتر و دارو.
- خرید لباس.

بچه‌ها كه سكوت كردند، رو به آن‌ها كردم و 
گفتم: »باز هم هست؟ حالا فرض کنیم یک 
ماه گذشته اســت. ماه گذشته چند خانواده 
توانســتند با درآمدشــان همه‌ي هزینه‌ها را 

پرداخت کنند؟«
- آقا، برای ما نوشته بودید که بخشي از درآمد 

را گذاشتیم بانک، این يعني چي؟!
- تا حالا اســمی از حساب بانکی شنیده‌اید؟ 
به نظر شما آیا حساب بانکی هم جزو خرج‌ها 

حساب می‌شود؟
- بلــه آقا، پدر ما هر مــاه درباره‌ي پرداخت 
هزینــه‌ای به بانک صحبت می‌کند كه به آن 

قسط مي‌گويد.
- آفرین! پــس خرج‌هایی وجــود دارند که 

حادثه
خبر نمي‌كند!

38
  ارديبهشت ‌مـاه
 دوره‌ی بیست و ششم
 شماره‌ی 8 | 1402

ه |
يم

| ب



39
  ‌ ارديبهشت مـاه

 دوره‌ی  بیست و ششم
 شماره‌ی 8 | 1402

هزینه نیســتند؛ مثلًا برخی افــراد به بانک 
قســط پرداخت می‌کنند، یعنی قبلًا مبلغی 
به‌عنوان قرض یا وام از بانک گرفته‌اند و الان 
باید كم‌كم آن مبلغ را برگردانند. به نظر شما 

مخارج دیگری هم هست؟
- بله، خانواده‌ي ما مبلغی را هر ماه به‌عنوان 

پس‌انداز کنار می‌گذارند.
- آفرین! چه نکته‌ي خوبــی! پس‌انداز جزو 
مخارج نیست؛ ولی جزو موارد مصرف درآمد 
است. خوب است که همه‌ي درآمد خودمان 
را خرج نکنیم و بخشی را برای آینده ذخیره 
کنیم. به ایــن کار پس‌اندازکردن می‌گویند. 
پس‌انــداز برای هزینه‌هایی خوب اســت که 
بیش از درآمد یک ماه ما هستند. ما می‌توانیم 
با پس‌انداز بخشی از درآمد، کم‌کم آن هزینه 

را پرداخت كنيم.
- به نظر شــما، باز هم موردی برای مخارج 

ماه هست؟
- آقا، برای ما نوشــته بودید که ماشــینمان 
تصادف می‌کند و کلی باید هزینه بپردازيم؛ 

ولی ما این‌قدر درآمد نداشــتیم که! باید چه 
کار کنیم؟

- آفرین! کسی می‌داند بیمه چیست؟ آيا تا به 
حال اسم بيمه‌ي شخص ثالث را شنيده‌ايد؟

- وقت‌هایی هست که حادثه‌ای پیش می‌آید 
که از قبــل آن را پیش‌بینی نکــرده بودیم. 
این‌گونه مــوارد ضرورت بیمه را مشــخص 
می‌کند. بیمه قراردادي است که با پرداخت 
مبلغ کمی در هر مــاه، می‌توانیم در صورت 
بروز حادثه از کمک‌های آن اســتفاده کنیم؛ 
یعنی ما هر ماه مبلغی را به‌عنوان پس‌انداز در 
نظر مي‌گيريم و به حساب شرکت بیمه واریز 
می‌کنیم. در عوض، شرکت بیمه هم متعهد 
می‌شود در صورت بروز حادثه، کمک‌هزینه‌ای 

به ما پرداخت کند.
حالا اگر حادثه مثل تصادف ماشين يا موتور 
باشد و در اين تصادف به يك فرد ديگر ضرري 
بخورد، قــراردادي به نام »بيمه‌ي شــخص 
ثالث« وجود دارد تا از طريق آن خسارت فرد 
متضرر نيز پرداخت شود.. چون شما شخص 

اول هستيد، شركت بيمه‌ شخص 
دوم و فرد آســيب‌ديده شخص 

سوم است. 
- آقا، مثل اين اســت که گاهي 
مــا خوراکی اضافه می‌آوریم و به 
دوســتانمان می‌دهیم. حالا اگر 
ما هــم خوراکی  بعضي وقت‌ها 
نیاوردیــم، دوســتانمان بــه ما 
خوراکــی می‌دهند تا گرســنه 

نمانیم.
- آفرین! دقیقاً! آن مواقع ما داریم 
برای آینده پس‌انــداز می‌کنیم. 
دقیقاً مثل بیمه؛ ولی به نظر شما 
فرق بین پس‌انداز در بانک و بیمه 

چیست؟
- سخت شد!

- شــما می‌توانید یا بخشــی از 
درآمد خانــواده را پس‌انداز كنيد 
یا بخشــی را به بیمه بپردازيد یا 
از هر دو استفاده کنید. تفاوت در 
این است که پس‌انداز دقیقاً پول 
خود شــما را پس می‌دهد؛ ولی 
بیمه متعهد می‌شــود تا مبلغی 
 مشخص را به شما پرداخت کند.

- آقا ميشه در مورد بيمه‌ي شخص 
ثالث بيشتر توضيح بدهيد؟

- حتماً
- بيمه‌ي شــخص ثالث، يكــي از بيمه‌هايي 
است كه توسط شركت‌هاي بيمه‌گر مختلف، 
به افــرادي كه داراي خودرو هســتند تعلق 
مي‌گيــرد. تمامي اشــخاصي كــه در يك 
حادثه، تصادف مي‌كنند و زيان مالي و جاني 
مي‌بينند، تحت پوشش بيمه‌ي شخص ثالث 
قرار مي‌گيرند. اين بيمه هزينه‌هاي مربوط به 
درمان، فوت و خســارات به اموال را جبران 
مي‌كند. در اين‌گونه اتفاقات، راننده‌ي مقصر 
هم مي‌تواند از مزاياي بيمه‌ي حوادث راننده 
كه شاخه‌اي جديد از بيمه‌ي شخص ثالث به 

شمار مي‌آيد، استفاده كند.
- اما نداشتن بيمه‌ي شخص ثالث پيامدهايي 

دارد. 
عدم صدور كارت ســوخت، ممنوعيت نقل 
و انتقــال خودرو و جلوگيــري از فعاليت در 
مؤسســات حمــل و نقل بار و مســافر نيز، 
بخشــي از اين پيامدهاست. پس هميشه به 
ياد داشته باشيم كه، بيمه هزينه نيست؛ بيمه 

39سرمايه‌گذاري است.
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 فاطمه شیخ‌محسنی
آموزگار مدرسه‌ی استثنایی، 

اقلید فارس

معلمان همــواره در پی یافتــن راهی برای 
تدریس بهتر و مؤثرتر بوده‌اند. همه‌ی آنان به 
این نکته معترف‌اند که برای آموزش مناسب 
و مؤثر، مهم‌ترین قدم، ایجاد رابطه‌ای مطلوب 

با کودکان است.
یکی از مســائل موردتوجه در این روزها که 
می‌تواند بین کودک و مربی‌اش ارتباط برقرار 
کند، انتقال میراث فرهنگی مثل آداب‌و‌‌رسوم 
یــا صنایع‌دســتی اســت. درگیرکــردن و 
شناســاندن این موضوعات به کودک باعث 

یادگار 
مادربزرگ‌ها

می‌شود شــکاف بین نســل‌ها از بین برود 
و بچه‌ها راحت‌تر وارد دنیای بزرگ‌ســالان 
شوند. »عروسک‌ها« یکی از این دست‌سازه‌ها 
هستند که در این مسیر می‌توانند یاری‌رسان 

باشند.
دیرزمانی اســت که عروسک در زندگی بشر 
حضور دارد. از آن هنگام که انسان پیکره‌ی 
خویــش را با مواد اولیــه مانند گل و چوب 
ســاخت، اولین عروسک‌ها شــکل گرفتند. 
کودک برای شــناخت خویش و رابطه‌اش با 
دنیا به عروســک نیاز دارد. کودکی که تازه 
متولد شده اســت با دنیایی کاملًا ناشناخته 
روبه‌روست. او به‌طور ناخودآگاه برای ادامه‌ی 
حیات، با ولعی کم‌نظیر، به کســب اطلاعات 

و شناخت پیرامون خویش مشغول می‌شود.
ایــن کنجکاوی کــودک و اصــرارش برای 
گرفتن و لمس اشیا از سر تفنن و بازیگوشی 
نیســت؛ بلکه به‌منظور شــناخت است. این 
شناخت برای او حیاتی است و ما می‌توانیم 
از کنجکاوی کودک و علاقه‌ی او به یادگیری 
و توجه خاصش به عروســک برای آموزش 

هدف‌دار بهره بگیریم.
امروز به تجربه ثابت شــده است که استفاده 
از نمایش عروسکی برای آموزش غیرمستقیم 
تأثیر بیشــتر و پایدارتری بر ذهن کودکان 
دارد. علت آن این اســت که عروسک تمرکز 
کودک را به‌شــدت به خــود جلب می‌کند. 
کودک با تمام وجود به پیام‌های عروســک 
گــوش می‌دهد و بــا دقت رابطــه‌ی بین 
عروسک‌ها را دنبال می‌کند. سرانجام قصه‌ی 
نمایــش اثری عمیق و پایــدار روی ذهن او 

می‌گذارد )کریمی، 1381(.
همواره در دل تاریخ، شهرها و مناطق متعدد 
ایران عروســک‌های خاص خود را داشته‌اند 
تا جایی که اگر دست‌ســازه‌های نیاکانمان 
را بشــماریم، به بیش از 2500 نوع عروسک 
گوناگون برمی‌خوریــم. هرچند که تاکنون 
هیچ یک تبدیــل به یک نام‌نما )برند( حتی 
در سطح ملی نشــده‌اند. عروسک‌ها یکی از 
وسایل انتقال فرهنگ بین اقوام و همچنین 
از بزرگ‌سالان به کودکان هستند. عروسک‌ها 
همچنین فرهنــگ یک جامعــه را با خود 
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در تاریــخ جابه‌جا می‌کنند. امــا زمانی که 
شیوه‌ی ســاخت آن‌ها فراموش شود و حتی 
در خانه‌های مــردم همان جامعه هم جایی 
نداشــته باشــند، یعنی مردم در پی تغییر 

فرهنگ خود هستند.
عروســک‌های دست‌ساز ســنتی بخشی از 
قدیمی‌ترین میراث بشرند. آن‌ها در مراحل 
گوناگــون زندگــی انســان و بــا پذیرفتن 
نقش‌هــای متفــاوت از قبیل تندیســک، 
طلسم یا اسباب‌بازی او را همراهی کرده‌اند. 
متأسفانه بیشــتر نمونه‌های عروسک سنتی 
و بومی ایران در حال منسوخ‌شــدن هستند 

)نیکویی، 1395(.
ســاخت عروســک‌ها توســط مــادران و 
مادربزرگ‌هــای یک قوم یــا یک جامعه‌ی 
محلی از ایجاد گسســت نســلی می‌کاهد 

)مؤمن‌زاده، 1396(.
من و همکارانم در مجموعه‌ی آموزش‌و‌پرورش 
شهرستان اقلید در پی یک کارگاه آموزشی 
ویژه‌ی مربیان پیش‌دبســتانی با مفهومی به 
اسم عروسک بومی و محلی آشنا شدیم و به 
اهمیت و نقش آن در انتقال میراث فرهنگی 
پی بردیم. با خود اندیشیدیم آیا گذشتگان ما 
در شهر اقلید چنین میراثی را برای ما به‌جا 
نگذاشته‌اند؟ بدین منظور تحقیق و پژوهشی 

گســترده آغاز شــد که دو ســال به طول 
انجامید. ما توانســتیم از دل تاریخ کهن این 
شهرستان یادگاری را که مادربزرگ‌ها برای 
فرزندان خود باقی گذاشته بودند بیابیم. آن 

میراث کهن »عروسک گردویی« بود.
شهرستان اقلید باغ‌های گردوی فراوانی دارد. 
عروسک گردویی عروسکی بود که در فصل 
برداشــت محصول با استفاده از گردو و برای 
تشــویق کودکانی که به‌همراه بزرگ‌ترها به 
ســاخته  می‌پرداختند  محصول  جمع‌آوری 

می‌شد.
در این تحقیق ســه نوع متفاوت عروســک 
گردویــی را پیدا کردیم و آن را برای ثبت به 
اداره‌ی میراث فرهنگی اســتان ارائه دادیم. 
پس از ثبت این عروسک تصمیم گرفتیم به 
معرفی آن به مردمی بپردازیم که در لابه‌لای 
زندگی جدیــد و روز‌مره این میــراث را به 
فراموشی سپرده بودند. همچنین خواستیم 
ایــن مهمان کهــن را به اســباب‌بازی‌های 
رنگارنگ کودکان اقلیــدی بازگردانیم. پس 
سعی کردیم با حفظ اصالت این اثر فرهنگی 
و اضافه‌کــردن جلوه‌هایــی بــرای جذابیت 

بیشتر، آن را به کودکان عرضه کنیم.
اما مهم‌ترین مسئله‌ای که به آن رسیدیم این 
بود که کودکان و دانش‌آموزان را به مسئله‌ای 

به نام میراث فرهنگی حساس کنیم تا آن‌ها 
در پی جمع‌آوری آداب‌ورســوم، داستان‌ها و 
هر چیزی که می‌تواند در فهرســت میراث 

فرهنگی قرار بگیرد، باشند.

شما همکار گرامی،
آیا در شهرتان عروسک، بازی محلی، داستان، 
اسباب‌بازی و هر چیزی که به دنیای کودکی 
مرتبط باشــد دارید که داستان اجدادتان را 

برایتان بازگو کند؟
اگر تاکنون چنین چیزی برایتان آشنا نبوده 
است، پیشــنهاد می‌کنم جست‌وجو کنید و 
این میراث باارزش را از دل دوران گذشــته 
بیرون بکشــید تا برای نســل‌های بعد باقی 

بماند. 
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  آزاده فرزادپور
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي، استان خراسان شمالي

كاغذتايي انواع گوناگوني دارد که هــر كدام از آن‌ها طرفداران 
خاص خود را دارند. برخی از انواع كاغذتايي عبارت‌اند از:

1. پيورلند؛1 2. حرکتی؛2 3. پودماني؛3 4. چهل‌تکه؛4
5. تسليشن؛5 6. اوریگامی خیس6.

در اینجا با دو نوع كاغذتايي پودماني و حرکتی بیشــتر آشــنا 
مي‌شویم. 

كاغذتايي پودماني: مکعــب و چندضلعی نمونه‌‌هايي از اين 
كاغذتايي‌انــد. واژه‌ی لاتیــن modular  را در زبان فارســی 
به‌معنای قطعه‌قطعه‌شــده یــا دارای قطعــات کوچک ترجمه 
می‌کنیم. در این شاخه‌ي كاغذتايي، ابتدا با تعداد مشخصی کاغذ 
قطعه‌هاي مشابه و یک‌دستی می‌سازیم و بعد با به‌هم‌وصل‌کردن 
آن‌هــا که در اکثر مواقع بدون چســب انجام می‌شــود به یک 
شــکل واحد و یکپارچه می‌رســیم که جذابیت بســیار زیادی 
دارد. بيشتر توپ‌ها و حجم‌های ســه‌بعدی زیبای كاغذتايي با 
این روش ساخته شــده‌اند؛ اما ماژولارهای مسطح و یک‌بعدی 
زیادی هم داریم که در نوع خودشان زیبایی چشمگيري دارند. 
تعداد قطعه‌هاي استفاده‌شــده برای ساخت یک شکل پودماني 
بسیار متفاوت است؛ اما تعداد ماژولارهایی که با سي قطعه کاغذ 
ساخته می‌شوند در مقايسه با سایر ماژولارها خیلی بیشتر است.
كاغذتايي حرکتی: بخت‌آزما، موشک، قورباغه، درنای بال‌زن 
نمونه‌هايي از اين كاغذتايي هستند. كاغذتايي حرکتی ریشه‌ای 
400 ســاله در تاریخ دارد و ویژگی مهم آن از نامش مشــخص 
اســت؛ به‌گونه‌ای طراحی و ساخته‌شده است که متحرک باشد. 
ایــن نوع كاغذتايي به‌دلیل حرکت‌داشــتن آن بــرای کودکان 

گزینه‌ي بسیار مناسبی است.

مراحل ساخت جعبه‌ي هدیه به کمک كاغذتايي

کاربردهای 
کاغذتایی

1. به یک برگ کاغذ مربع شکل به ابعاد 15 در 15 سانتی‌متر نیاز داریم. در اینجا 
از کاغذ یک‌رو و طرح‌دار استفاده شده است.

2. مربع را از وسط طوری تا می‌زنیم که به شکل مثلث درآید.

3. مثلث را دوباره از وسط تا می‌زنیم.
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پی‌نوشت‌‌ها
Pureland origami .1

Action origami .2
Modular origami .3

Origami quilts .4
Tessellation origami .5

  Wet folding .6

8. کاغذ را کامل باز می‌کنیم.4. یک گوشه از مثلث روی کار را از وسط مطابق شکل به‌سمت بالا تا می‌زنیم.

9. گوشه‌های سمت راست و چپ شکل را از روی خط تایی که در مرحله‌ی قبل ایجاد 
شده است، به سمت داخل تا می‌زنیم. همین کار را برای روی دیگر کار هم انجام 

می‌دهیم تا شکل مقابل ایجاد شود.

10. از روی خط تاهای ایجادشده کاغذ را تا می‌زنیم، به‌نحوی که در وسط کار 
یک مربع ایجاد می‌شود.

11. گوشه‌های کار را سوراخ می‌کنیم و به کمک روبان یا نخ، گوشه‌ها را به‌سمت 
بالا جمع می‌کنیم.

5. قسمت تاشده در مرحله‌ی قبل را کامل باز می‌کنیم و از روی خط تایی که در مرحله‌ی 
قبل ایجاد شده است، به‌سمت پایین، کاغذ را فشار می‌دهیم تا به شكل مربع درآید.

6. مرحله‌ی 4 و 5 را برای روی دیگر کار تکرار می‌کنیم تا در نهایت به شکل رو‌به‌رو برسیم.

7. گوشه‌های سمت راست و چپ شکل را به‌سمت خط تای وسط تا می‌زنیم و قسمت 
پایین شکل را هم به‌سمت بالا تا می‌زنیم. سپس تاهایی را که زده‌ایم باز می‌کنیم.
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به ایســتگاه پایانی طراحــی برنامه‌ي 
‌درسی مسئله‌محور رسیده‌ایم. در هفت 
مقاله‌ي قبلی سعی شد مبانی، روش و 
الزامات طراحی مســئله‌محور را با هم 
به بحث و گفت‌وگــو بگذاریم. در طی 
این مسیر با بوم مســئله‌محوری آشنا 
شدیم و چند طرح‌درس مسئله‌محور را 
با هم بررســی کردیم. ممکن است در 
این مــدت خودتان هم یک طرح‌درس 
طراحــی کرده باشــید یا برای ســال 
بعــد می‌خواهید روش آموزشــتان را 
مسئله‌محور بکنید و می‌خواهید بیشتر 
با جزئیات این روش آشنا شوید. در این 
ابهامات ذهنی  شــماره می‌خواهیم به 
و سؤالاتی که شــما درباره‌ي این نوع 
طراحی برنامه‌ي ‌درســی دارید، پاسخ 

دهیم. 

به آموزش مستقیم  چرا مسئله‌محوری را 
ترجیح می‌دهیم؟

در روش مسئله‌محور، ما به‌دنبال پرورش 
نیروی متخصص نیستیم؛ بلكه به‌دنبال 
تربیت افراد مسئولیت‌پذیر حل‌کننده‌ي 
مسائل هســتیم. همین تفاوت در نگاه 
به انســان، روش آموزش ما را متفاوت 
خواهــد کــرد. در طول دوازده ســال 
تحصيلي كه بهترین زمان برای تربیت 
افراد اســت و دانش‌آموزان ما در اختیار 
نظام رســمی آموزش‌وپرورش هستند، 
تمــام تلاش بــرای بالابــردن کیفیت 
آمــوزش و در نهایت تحویل‌دادن افراد 
متخصــص به جامعه اســت. در روش 

 سعيده مشگيني
پژوهشگر بنياد تعليم و تربيت برهان

 طراحي سؤالات
مربوط به برنامه‌ي ‌درسی
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ما  مدنظر  مسئله‌محوری 
که به آن عنــوان تکلیف‌محوری 
اطلاق می‌شــود، ســال‌های مدرســه را 
می‌تــوان بــه بهترین نحو ســپری کرد، 
به‌طوری که عــاوه بر آموزش درس‌های 
موردنیاز، تربیت اخلاقی، مهارتی و رشد 
بگیرد.  صورت  شــخصیتی  چندجانبه‌ي 
برای تحقق ایــن هدف، ما نیازمند تغییر 
رویکردهای مرســوم آموزشی هستیم که 
در آن دانش‌آموز با مســئله مواجه شود و 
برای حل آن بتواند راهکارهایی متناسب 

با سن و توانایی‌های خود ارائه کند.

طراحی برنامه‌ي ‌درسی مسئله‌محور
چه تفاوتی با طراحی پروژه‌ي درسی دارد؟

همان‌طور که قبلًا گفته شــد، پروژه یکی 
درســی  برنامه‌‌ي  قالب‌هــای طراحی  از 
مسئله‌محور اســت که اتفاقاً قابلیت‌های 
بالایی برای انتقال مفاهیم مدنظر ما دارد؛ 
اما تفاوت اساســی این دو طرح درس در 
ایجادشــدن »مسئله‌ي اصلی« یک پروژه 
اســت؛ یعنی آیا دانش‌آمــوزان به‌خاطر 
خواست و هدف معلم است که یک پروژه 
را پیش می‌برند و در اجرای آن مشارکت 
می‌کننــد کــه در نهايت هــدف آن هم 
یادگیری بهتر چند درس است یا در خود 
وظیفه‌ای برای انجام این پروژه احســاس 
می‌کنند؟ پاســخ به این سؤال دانش‌آموز 
که چــرا باید این پــروژه را انجام دهم؟ 
می‌تواند خود گویــای تفاوت طرح‌درس 
مسئله‌محور و پروژه باشــد. اينكه انجام 
می‌دهم تا با تکمیل‌شدن پروژه، وظیفه‌ي 
محول‌شــده‌ای را تا حــد ممکن به اتمام 
برســانم یا انجام مي‌دهم تا نمره‌ي پایان 

کار را بگیرم، دو نگاه متفاوت است.
 آیا با این روش می‌توان در همه‌ي مقاطع

 و پایه‌ها همه‌ي درس‌ها را به‌صورت 

مسئله‌محور آموزش داد؟
در همه‌ي مقاطع دبســتان و متوســطه 
از رویکرد مســئله‌محور می‌توانیم کمک 
بگیریم. البته ممکن اســت این روش در 
هر ســن و مقطعی الزامات طراحی خود 
را داشــته باشــد؛ مثلًا در مقطع ابتدايي 
به‌دلیــل تک‌معلم‌بودن اکثــر درس‌ها و 
تنوع سرفصل‌ها و ســادگی آن‌ها، امکان 
مســئله‌محورکردن و تلفیقشــان بیشتر 
اســت؛ اما در مقطع متوســطه، به‌دلیل 
بزرگ‌تربــودن دانش‌آمــوزان و توانایــی 
فکری و مهارتی بهتر، سطح‌هاي بالاتری 
از مســئله‌محوری قابل‌اجراست. اما اینکه 
همــه‌ي درس‌هــا و ســرفصل‌ها امکان 
آمــوزش با ایــن روش را دارنــد، ادعای 
بزرگی اســت که بهتر اســت با کســب 
تجربه‌هاي بیشــتر در حیطه‌ي آموزش، 

تمرین و تکرار درباره‌ي آن نظر بدهیم.

با توجه به محدودیت‌هایی مثل بودجه‌بندی 
مصوب کتاب‌ها توسط آموزش‌و‌پرورش، 

بالابودن تعداد دانش‌آموزان، توقعات 
والدین از مدرسه و ... فرصت و شرایط 

استفاده از این روش مهیا می‌شود؟
نکته‌ای که باید توجه داشــت این است 
که برای مسئله‌محورکردن روش آموزش 
گام‌بــه‌گام بايد بــا صبر پیــش برویم و 
توقع طراحی برنامه‌‌ي درســی برای تمام 
ســرفصل‌های همه‌ي کتاب‌ها را نداشته 
باشیم. همین‌که در یک سال بشود برای 
هر کتاب یک طــرح‌درس طراحی و اجرا 
کرد، گام بسیارخوبی برداشته شده‌ است. 
در ایــن روش، چــون خودیادگیرندگی 
دانش‌آموزان تقویت می‌شــود، برای چند 
یک  می‌تــوان  متفاوت  آموزشــی  هدف 
طرح‌درس تلفیقی طراحی کرد كه در اين 
صورت در زمان تدریــس صرفه‌جویی و 

در عوض چندین 
آموزش  هم  با  سرفصل 

داده می‌شــوند. ایــن کار به 
رعایت بودجه‌بندی کمک بسیاری 

می‌کنــد و درعین‌حال با اســتفاده از 
روش‌های آموزش تعاملی و گروهی امکان 
اداره‌ي تعداد زیادی از دانش‌آموزان مهیا 
می‌شــود. اما در کنار همه‌ي این‌ها لزوم 
هماهنگی حداکثری کاركنان مدرســه و 
مدیر با معلم و مربی کلاس، همراه‌کردن 
والدین با آموزش به این روش در جلسات 
مدرسه با توضیح وظایفی که ممکن است 
در طول ســال بر عهــده‌ي دانش‌آموز و 
خانواده‌اش قــرار بگیرد و نتیجه‌ای که از 
این نوع آموزش خواهید گرفت، بار شما را 

در طول سال سبک‌تر خواهد کرد.

در کنار همه‌ي این موارد از تجربه‌کردن و 
حتی شکست‌خوردن هراس نداشته 

به  دست‌پیدا‌کردن  لزوم  باشید. 
هــر موفقیتی، آزمون و خطا و 
درس‌گرفتن از تجربه‌هاســت. 
امیدواریــم در ســال آینــده 

تجربه‌هاي مسئله‌محور خودتان 
را با ما به اشتراک بگذارید تا دیگر 

همکارانتان در سراســر کشور هم از آن 
بهره‌مند شــوند. به امیــد ایجاد تغییرات 
بزرگ برای نســل آینده‌ي سرزمینمان با 
تلاش‌های معلمان فرهیخته‌ي این مرز و 

بوم!

مسئله محوري قسمت هفتم
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مجله‌ی رشد کودک

نام قصه‌درس: نامه‌ای به عمو امدادگر
خلاصه‌ی قصه: در جریان بازی بچه‌ها در مدرسه دست یکی 
از آن‌ها زخم می‌شود و معلم مدرسه مانند عمو امدادگری که در 
زمان زلزله به بچه‌ها کمک کرده بود، زخم او را پانسمان می‌کند. 
بچه‌ها با یادآوری خاطره‌ي خود از عمو امدادگر تصمیم می‌گیرند 

با کمک معلمشان برای او نامه بنویسند.

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است:
 فارسی و نگارش اول: مهارت خواندن و نوشتن.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌های 
متعدد مجله:

  یادداشت سردبیر: روز معلم
  شعر: داداش قهرمان

  شعر: ماه پر از گل
  قهرمان:معلم فداكار

  کاردستی: هدیه‌ي روز معلم

همراه با مجلات
رشدکودک، نوآموز

و دانش‌آموز
 محمدرضا       رشیدی

عضو شوراي برنامه‌ريزي مجلات رشد دانش‌آموزي

درس‌ها و مفاهیمی که در قصه‌درس‌های فروردین‌ماه مجلات 
کودک، نوآموز و دانش‌آموز استفاده شده‌اند:

مجله‌ی رشد نوآموز
نام قصه‌درس:  ماجراهای حســن و حســنا )قسمت 

چهارم: بهترین هدیه(

خلاصه‌ي قصه: حســن و حســنا تصمیم می‌گیرند تا برای 
معلم‌هایشان هدیه‌ای بگیرند تا با خوش‌حال‌کردن آن‌ها بتوانند 
بابت زحماتشــان از آن‌ها تشــکر کنند. بعد از گفت‌وگو با هم 
پیش پدرشــان می‌روند تا از او کمک بگیرند. پدر آن‌ها داستان 
مدرســه‌ي مادربزرگشان را که در روســتا بوده است، برایشان 
تعریف می‌کند. معلم روستای مادربزرگ هر روز کلی راه می‌آمده 
اســت تا به بچه‌های روستا درس یاد بدهد؛ اما بچه‌های روستا 
اهل درس‌خواندن نبودند و معلم از این قضیه ناراحت بود تا اینکه 
بچه‌ها تصمیم می‌گیرند برای معلمشان هدیه‌ای تهیه کنند؛ اما... .

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده است: 
 هدیه‌های آسمان دوم، درس شانزدهم، »طبیعت زیبا«، 

صفحه‌ي 76.
 هدیه‌های آسمان دوم، درس پنجم، »می‌خواهم وضو بگیرم«، 

صفحه‌ي 26.
 علوم سوم، درس چهاردهم، »از گذشته تا آینده؛ نگهداری از 

مواد غذایی«، صفحه‌ي 109.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌های 
متعدد مجله

 یادداشت سردبیر: روز معلم
  شعر: روز تو

  قصه: روز معلم
  قهرمان: بهترين معلم 

  کاردستی: هدیه‌ي روز معلم
 معرفی کتاب: عید گنجشک‌ها
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
نام قصه‌درس: اينجا جاي تو نيست

خلاصه‌ي قصه: در این قسمت اسماعیل با پسر زورگویی روبه‌رو می‌شود که می‌خواهد جای پسرکی در بازارچه را به‌زور تصاحب کند. 
اســماعیل با پسر زورگو وارد گفت‌وگو می‌شود؛ ولی او نمی‌پذیرد و می‌خواهد با اسماعیل درگیر شود که اسماعیل با استفاده از فنون 
دفاع شخصی جلوی او را می‌گیرد. پسر زورگو که متوجه می‌شود زورش به اسماعیل نمی‌رسد، از آنجا می‌رود. اسماعیل نگاهی به تقویم 

می‌اندازد و متوجه می‌شود که جمعه‌ي پیش رو روز قدس است. به همین خاطر تصمیم می‌گیرد تا... .

مفاهیمی از کتاب‌های درسی که در قصه آمده‌اند: 

 فارسی چهارم، درس دهم، »باغچه‌‌ي اطفال«، صفحه‌ي 80.
 علوم پنجم، درس هفتم، »چه خبر )2(، نکته‌ي بهداشتی«، صفحه‌‌ي 55.

 مطالعات اجتماعی ششم، درس سوم و چهارم، »تصمیم‌گیری«، صفحات 17 و 20.

ارتباط محتوایی/ موضوعی قصه‌درس با قسمت‌های گوناگون مجله:
 شعر: بهترین کار

  کاردستی: هدیه برای معلم
  قصه: روز معلم
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      اعظم لاريجاني

آنگاه كه دانش‌آموزان بهداشت شخصي را مي‌آموزند، آنگاه كه در آماده‌سازي غذا مشاركت مي‌كنند، آنگاه كه نتيجه‌ي 
منظم‌بودن را مي‌بينند، آنگاه كه توانايي حل مسئله را ميي‌ابند، آنگاه كه سواد مالي بخش مهمي از زندگي‌شان مي‌شود 
و مستقل‌‌بودن را تجربه مي‌كنند، آنگاه است كه مهارت‌هاي ارتباطي را درميي‌ابند. در واقع با آموختن اين مهارت‌ها با 
خود زندگي ارتباط برقرار مي‌كنند و توانايي مقابله با چالش‌هاي زندگي را به دست مي‌آورند. به همين دليل است كه در 
جريان چنين آموزش‌هايي، شادي و احساس موفقيت در چهره‌ي تك‌تك آن‌ها ديده مي‌شود. تأثير آموزش مهارت‌هاي 
زندگي دو سويه است: از یک‌سو آن‌ها مي‌توانند آموخته‌هاي ديگرشان را به استفاده در زندگي واقعي تبديل كنند و از 

سوي ديگر اين مهارت‌ها درس‌هاي ارزشمندي هستند كه مي‌توانند بر هر يادگيري ديگري مؤثر باشند.

فراتر از
مدرسه
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سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

از کجا آمده ام 
 آمدنم بهر چه بود؟

ماهنامــــــه  آموز شـــــی، تحلیلــــــــــی و اطلاع رســـــــــــــانی 
و پـــــــرورشبرای معلمـــــان، دانشجو معلمان و کارشناســـان وزارت آموزش و پـــــــرورشبرای معلمـــــان، دانشجو معلمان و کارشناســـان وزارت آموزش و پـــــــرورش
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ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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